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 حقیقت پنهان
 

زهرر    .شوهر سابق زهرر  موسروه همرت     (رفیع) من !دوستان
و شبکه سه بود و  ینک  کارمند تلویزیون طلوع لاًبموسوه ق

، ممئول باز ریرابی پوهنترون کرارد ن و ارد ننرد      فعال مدنی
 ین زن فمراد پیهره کره     .برنامه نی  رخ تلویزیون یک میباشد

برره مررن و  ،فهررا شررد فتضرراا  قلاقرری    بررا رز ن مررامون   
به همین  ساس چهر   یرن زن   . ولادهای  قیانت کرد   ست

 ین نوشته ر  تا میتو نید نهر کنیرد   اًلطف .فماد پیهه ر  بهناسید
تا همه بد نند  ین زن به من و  ولاد های  چقدر قیانت کرد  

 . ست
*** 

    بود که بند  قو جه  1731در  و سط قز ن )پاییز( سال 
در یکی  ز شهرسرتان هراه تهرر ن و قرع در ربرا        عبد لرفیع

یکری  ز   .زبران  نگلیمری د شرت     "کورس"کری  آموزشگا  
شاارد ن ممتازم بنام زهر  موسوه که دقتر بمیار محجرو   

نرار حتی و   ،فعرال و تیزهرو  برود    ،و جذ   و هر  برا وقرار   
با مرن   که آن ر  یک مهکل شخصی بودکه پریهانی د شت 
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 . ز مررن مهررورک و کمررک قو سررتدر جریرران اذ شررت و 
 .سؤ ل  ینجاسرت  ؟حالا مهکلی که  ین دقتر د شت چه بود

 ین شما و  ین ه  د سرتان   .د ستان  ز همین جا شروع میهود
 ک!یپر ماجر ه رومانت

 :رفیع و زهر 
 ز  نفر  ز شاارد ن قود کره سره قرو هر   رفیع در دهلیز با سه 

اهران  کره نا  یت هر ک می باشند مصروف صرحبت برود  ولا
دستی  و ر  می کهد و رفیع ر   ز برین آنهرا   و دستی می آید 

 ستاد قیلری شررمند     :جد  و بطرف دفتر می برد و می اوید
صری صرحبت   بر ی  مهرکلی پریآ آمرد  کره بایرد قصو      ! م

مالرک  یرن دسرت و صرد  جرز زهرر  موسروه کمری          .کنی 
 رفیع میگوید: قو  دقتر جان مهکل  ک ر  بگو؟ .نیمت

قو سررتگار  یر نرری د رم کرره پمررر  !یررد:  سررتادزهررر  مرری او
کدقد ه محل ما مری باشرد و در د نهرکد  پزشرکی درس     

مدک چهار سال  ست کره قو سرتگار  سرت کره      .می قو ند
 ما پدرم می قو هد مرر  بره وه    ،من نمی قو ه   و ر  بگیرم

صرورک   یمن  و ر  دوست ند رم و  ار چنرین وصرلت   .بدهد
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 ار غیر  ز  ین  !ی زن .  ستادمن دست به قودکهی م ،ایرد
 می بینید بگویید؟ هکد م ر   دیگر

تررا بررا وه  ر میهررود آدرس  یررن پمررر ر  بمررن بررد رفیررع:  ارر
صحبت کن .  ار قبول کرد قو  و  ار قبرول نکررد یرک    

 .موضرروع تمررام مرری شررود  و اررو  مررالی    مرری دهرر    

 .ر   دیگره ر  پید  کن !زهر : نه  ستاد
چرون مجررد    ،پردرک صرحبت کرن     رفیع: ببین دقتر  ار برا 

یرک ر   دیگرر    .مورد سوء ظن پدرک قر ر می ایرم ،همت 
عمرو )کاکرا( یرا د یری ) مامرا( برزر  د ره کره         :ه   سرت 

 پدرک  ز  و حما  ببرد؟
 .: کاکاه ) عموه( بزرا  در شورآباد  ستزهر 
 : تلفن د رد؟رفیع

 .زهر : بلی
پدرک صحبت  رفیع: بر یآ زنگ بزن که قانه تان بیاید و با

 .کند
 !فعلاً قد حافظ  ستاد .زهر : قو  باشد همین کار ر  میکن 

 !رفیع: قد حافظ دقتر قو 
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رفیع ر   ز بین دقترر ن   ،روز دیگر باز طبق روز اذشته زهر 
 .هر تی میکهد و بطرف دفتر می برد

ر سرتی برا عمویرت صرحبت      ؟رفیع: چره شرد  دقترر قرو     
 ؟مهکلت حل شد ،کرده

 ...ازهر : بلی  م
 :  ما یعنی چی؟رفیع

  !زهر : مهکلی دیگر بر ی  پیآ آمد 
 رفیع: قو   ین مهکل بعده  ک چی  ست؟

زهر : قاله  م که در علی آباد نزدیرک مرا زنردای میکنرد و     
   ست شردید ً پهرت مرر      س  پمر  علی  ست و علی قیا

 .پمر  بگیرد ر هارفته که ب
و نبایرد رد   یرن مرورد ر  قر    .: قو  بمیار قو   سرت رفیع
 .پمررر قالرره  ک  سررت و قالرره  ک هرر  دوسررتت د رد .کنرری

زهر : درست  ست قاله  م دوسرت  د رد و پمرر  علری هر      
مرن  و   . ما من و علی یکجا با ه  بزر  شدی  ،دوست  د رد

ر  مثل یک بر در می بین . قو  بگذری  ر ستی  سرتاد چرر    
قانره  چر   ؟قانه سونیاه شان می روه و مهمان شان میهوه

 ما نمی آیی؟ آیا من شااردک نیمت ؟ و مر  دوست نرد ره؟ 
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تمررام شرراارد ن  ر   .: چررر  دقتررر قررو  دوسررتت د رمرفیررع
 مرا برا سرونیاه شران رفرت و آمرد قرانو دای         ،دوست د رم

  .مادر سونیا مر  پمر قو ند  .د ری 
زهر : قو   ستاد من ه  به پدرم زیاد تعریر   ک ر  کررد    

  می قو ه  که دست د تر  ببیند و من ه و ه  می قو ه . م
قو هآ میکن  یرک روز قانره مرا     !.  ستادپخت مر  بخوره

 !قررو هآ میکررن  پیهررنهاد مررر  رد نکررن  سررتاد بیررا  .هرر  بیررا

قیلی  وقاک  . ما حالا وقت ند رم ،: قو  باشد می آی رفیع
 .من پر  ست

 ؟بگو کی ؟کی می آیی !زهر : بگو  ستاد
 .جمعه  نهاء لله رفیع: یک پنج شنبه یا

 !زهر :  ستاد قیلی دیر  ست زودتر
 رفیع: چهارشنبه چطور  ست؟

زهر : آره  ستاد. چون سره شرنبه دهر  عقرر  )آبران ( روز      
 !تولدم ه   ست. ستاد وعرد  برد  کره چهارشرنبه یرادک نرر       

 .رفیع : باشه قول  ست
پرر  حررالا  !آره  سررتاد ؟زهررر : پرر  چرری شررد چهارشررنبه 

 !قد حافظ
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ه زهررر  یررک قلرر  بمرریار شرریک رو ن نرروی       بررر  رفیررع
قودرنررگ( هدیرره تولررد  ر  میگیرررد. روز سرره شررنبه سررر  )

کلاس هدیه    ر  تقدی  می کند.  ما همین که زهر  هدیره  
 ! سرتاد  .یرد مرسری  ند و مری او کیتهکره م ،قود ر  میگیرد

 چر   ینکار ر  کرده؟
رفیع می اوید: قابل  ک ر  نرد رد. دریرن لح ره فهرار زهرر       

 .ائین می آید و سر کلاس غآ )ضع ( میکندپ
ر  بره قانره    مری برنرد.      دقترر  ،رفیع با دو تن  ز شاارد ن

زهررر  در ر   قانرره    کرره در سرریت پهررت سررر تاکمرری بررا  
دقترها بود به هو  می آید و  ز رفیع قرو هآ میکنرد کره    

زیر   حتمرال مری    ؛به مادر  نگوید که زهر  غآ کرد  بود
 جاز  ندهد که بره آموزشرگا  بررود     رفت که مادر  دیگر

شان بمریار زیبرا و دل    که در ر   غآ نکند. ر   قانه زهر ه
قیابان پاک و تمیز  ؛آن منطقه ر  نو د  می اویند . نگیز بود

شان برا هر  چمربید      دو طرف درقتان که  ز بالا شاقه هاه
بودند و در دو طرف جوه که  ز آ  چرا  عمیرق  ز د قرل    

و پراک برود و هر  هرر دو     آ  بمریار زلال   ،باغی آمد  بود
 ،تاکمتان بودند. چرون آن قیابران قلروک برود     طرف باغ ها
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تنهایی  ز آنجا اذشتن کمی بیمناک بود و در همین قیابان 
 د برودم در ممریر قانره زهرر ه    که نرامز  یبود که من در وقت

شان که بودم توسط پمر د یی) ماما( قان   م سرید حکری  و   
اه  و مورد ضر  و شت  قر ر اررفت  و  یرن   چهار تن  ز رفق

 و ر  نمرری د نمررت  کرره سررید حکرری  شرروهر سررابق زهررر  بررود
 ما توسط یرک نفرر رهگرذر بنرام      ،نزدیک بقتل رسید  بودم

بعد ً چه ماجر   حمد کنگفو نجاک یافت  و  زین بگذری  که 
در  .من و شراارد ن  زهرر  ر  بره قانره    برردی       .پیآ آمد

همران علری پمرر قالره      .پدر  آشنا شدی  آنجا با مادر  و
بمیار پمرر قرو  ت رل و م رل و      .   ه  آنجا قانه شان بود

آنروز با پردر و قرانو د     کلری ارم زدم.      .با  قلان بود
 ؛بمیار سؤ لاک  ز من کردند که کلاً سؤ لهاه شخصری برود  

مثلاً کجا درس ر  تمام کردم؟ کجا زبان  نگلیمی ر  قو ند  
 ج کرد   م یا نره؟ چنرد قرو هر و برر در د رم و      م؟ آیا  زدو

 ....غیر 
کی  دی لمراک مرر  ارفتره شرانه بره       ،زهر  وقتی قد حاف ی

کمری هرا آمرد و    مهایعت )بدرقه( من تا  یمتگا  ت شانه  م به
نمی اذ شت که هیچ یک  ز شاارد ن دقتر کره برا مرا برود     
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کمی ها حر   شود. آمدن زهر  تا دم  یمتگا  ت بمن نزدیک
چنان  حماس میکرردم کره  یرن ترن      ؛جیبی بمن دست د دع

تنها و دل بی نو یی مرن صراحپ پیرد  کررد  و نره تنهرا  یرن        
 حماس بمن دست د د  بود بلکه چنان تحت تأثیر حرف ها 
و زبان شیرین    رفته بودم که تن صد یآ در اوش  موج 
میزد و صورک الابی شکلآ چنران در ههرن  مجمر  شرد      

  در آموزشررگا  مانرردم و قررو ب  نبرررد و بررود کرره آن شررپ ر
  بود بدون ک  عک  زهر  ر  که در ههن  ثبت شدو نهمت  

فرد ه آنروز که رسرماً   .پنمل( رس  کردمو کاستی با مد د )
 نار ساو  که هر  قرو  طعر  و     همقد ر ،مهمان زهر  بودم

در آنجرا   .ه  بزر  بزر  بود قریدم و به قانه شان رفرت  
 ما طوریکه  ز  ،ر  و قانو د     قر ر ارفت مورد  ستقبال زه

پدر  کاملاً بی سرو د   ،صحبت هاه پدر  برد شت کردم
و یک شیعه متعصپ و قوم ار  که جرز بره سراد ک برودن و     
شیعه بودن قود می بالیرد و غیرر سراد ک ر  بن رر حقیرر مری       

چررون زهررر  قرربلاً مررر   ز  قررلان پرردر  افترره بررود و   ،دیررد
پدر  بفهمد که  ستاد رفیع سنی  سرت  فهماند  بود که  ار 
زهرر  ر  دیگرر بره آموزشرگا  نخو هرد       ،و ساد ک ه  نیمت
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زهر  حتی افتره برود کره دوسرت و هممرایه مران کره         .ماند
وقتری پردرم    ،مژاان نام د شت و با من رفرت و آمرد د شرت   

 .دیگر نماند با  و رفت و آمد کن  ،فهمید که  و سنی  ست
چرون  ز طررف مرادر سراد ک و      ،وقتی با پردر زهرر  نهمرت    

 ،هاشمی می باش  و مادرم  ز سیدهاه ارذراا  کابرل  سرت   
به پدر زهر  طبق مر د و قو ست زهر  قرود ر  سرید و شریعه    
معرفی کردم که پدر  چنان قوشحال بن ر مری رسرید کره    
در لباس نمی انجید. آنروز زهر  بمرن و زبران شریرین دره    

چون قرانو د    ،بالیدکه با پدر  ومادر  تکل  میکردم می 
زهر   ز سیدهاه ولایت بامیان بودند و در  فغانمتان به لهجره  

ای ام می زدند و در  یر ن زبان شران کراملاً تغییرر      هز ر
و قود زهر  که متولرد   فارسی  یر نی ام میزدند ،کرد  بود

یررک کلمرره دره تکلرر  کرررد  نمرری  ،شررهر ره تهررر ن بررود
دره »فکر مری کررد کره    ای ر    تو نمت و فقط لهجه هز ر

  ست.  « فغانی
وقتی زهر  در آموزشگا  من ثبت نام نمود و در سرر کرلاس   
هر کلمه دره که  ز زبران مرن مری برآمرد برا کمرال میرل و        

د شرت و  غرت هرا ر  در کتاب ره )دفترچره( یاد    هیجان بمیار ل
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تمرین می کرد سعی می کرد قود ر   فغانی بمازد و به زبان 
یک  فغران ملری    بر ه  ولین بار بود که با فغانی تکل  کند و 
زهر  چنین  حمراس مری    .( سر قورد  بودار  )ناسیونالیمت

 مرا   ،ها ا  کرد  بود پیرد  نمرود    کرد که چیزه ر  که سال
قبل  ز آشنایی با من مثرل یکری  ز  یر نری هراه متعصرپ برا       

هرا ر  حقیرر مری      فغران  ،وجود که قود  یرک  فغران برود   
اه شرراقد ر مرری کرررد کرره  فغانمررتان شررمرد و حترری سررؤ له

د نهگا  د رد یا  فغانمتان ه  فرهنگ )کلتور( د رد؟  ما بعرد  
به  فغان برودن   ،با من که سعی می کرد  فغان باشد ز آشنایی 

می افت: که به  صل قود براز اهرته    و     فتخار می کرد
 :و  ین بیت ر  می افت

 که باز ماند  ز  صل قویآ یکم هر
 زااره وصل قویآباز جوید رو
آن ظهرر   .هاه زهر  قو  مز  برود   عتر ف می کن  که غذ 

آنروز بمیار قرو    .یک ستانبولی مز  د ر درست کرد  بود
به سید بودنآ مری  و  ما پدر  آنقدر متعصپ بود  ،اذشت

ا بخراطر زهرر  برروه    بالید که تحملآ بمیار سخت برود،  مر  
 ،حاف یوقت قد  .آنروز چه زود اذشت م.قود نمی آورد
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کمری مرر  مهرایعت    باز طبق روز اذشرته ترا  یمرتگا  ت    زهر 
، زهر  بمن افت: فرد ه آنروز بعد  ز تمام شدن درس .کرد

که دیهپ تا صبح نخو بید  و اریه کرد ! افت  اریه برر ه  
 چه؟

 ار بفهمد که تو یک  .تو پدرم ر  نمی شناسی !:  ستادافت
ز نمری ارذ رد   بمیار عصبانی می شه و مر  هرار  ،سنی همتی

تر  ببین  و ه  جمیله دقتر کاکای  و طاهر  زن بر درم طعنره  
)متلک( می اویند که  ستاد چر  به دیگر شرااردهاه قرود   
هدیه نمی دهد که به تو د د  و  ستاد پهت هدیره )کرادوه(   

 (For Dear Zahra)قود نوشته بر ه زهرر ه عزیرزم  

  مرری تررر و  یررن برردین معناسررت کرره  سررتاد تررر  دوسررت د رد
قو هد. قو هآ میکن   سرتاد آن ره در دل مرن و ترو  سرت      

 !باشد  ستاد ؛ظاهر نهود
 یرن   .من به زهر  افت : دقتر جان با پدرک صرحبت میکرن   

که د رد بی مورد  ست.  ین موضوع شریعه و سرنی    یتعصبات
ر  دشمنان  سلام و دشمنان  فغانمتان د مرن مری زننرد و برین     

 یرن در قررآن در سرور      .مملمانان  قروک و برر دره  سرت   
 .کره مرؤمن برر در مرؤمن  سرت     هکر شد  ) 11آیه  ،حجر ک
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 ما زهر  افرت:   .نیمت( دیگر برتر و بالاتر  ز قوم یهیچ قوم
تعصپ در قرونآ و در ه ک      .شما پدر مر  نمی شناسید

 مرا زهرر  برا     ،. من افت  قو   ز ام قرود تیرر شردم    ست
له    می باریرد  ز  بمیار جگرقونی و نار حتی که  ز سروک

من قد حاف ی کرد و رفت. من مدک چند سراعت در فکرر   
 ین بودم که چه  نمان هاه جاهلی پید  می شوند که به چره  

طوریکره   ، فتخار می کنند و نمی قو هند حقیقت ر  ب ذیرند
کُررل مررا  ولاد آدم همررتی  و آدم  ز ا ررل »پیررامبر مررا فرمررود  

متوجره شردم کره یرک     در  ین هنگام برود کره    «.ساقته شد 
توته کاغذ که روه آن شعره نوشرته شرد  برود کره  مکران      

روه میرز  فتراد     ،د شت زهر  آنر  قصد ً بر ه من ماند  باشد
 :متن آن چنین بود .بود

لباس سیا  تن  کنید تا همه بد نند که عرز د ر   ،ردموقتی من مُ
همره بد ننرد   چه  های  ر  نبندید تا  ،ردموقتی من مُ .عهق  م

ردم دسرتهای  ر   ز قبرر   وقتی مرن مُر   .که چه   نت ار عهق  م
 .بیرون بگذ رید تا همه بد نند به آن ه مری قو سرت  نرسریدم   

ردم  سر  محبروب  ر  روه قبررم بنویمرید ترا همره       وقتی من مُ
 ،با قو ندن  ین چند سرطر  .بد نند که هنوز ه  دوستآ د رم
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نکند  یرن    ز  ین ترسیدم که و سخت تحت تأثیر قر ر ارفت 
دقتر قرود ر  بکهرد. روز دیگرر غیرر حاضرره نمرود و در       

 کلاس ) صن ( حاضر نهد. 
زهر  با غیبت قود پریهرانی مرر  چنرد بر برر نمرود و تحمرل       
دوره  ین دقتر بر من قیلی سرخت مری شرد و هر  نگرر ن      

عرذ     بلایری سرر قرود نیراورد  باشرد!      ،بودم که  ین دقتر
هریچ   ،ر  چیزه شرد  باشرد  وجد ن ارفته بودم که  ار زهر  

وقررت قررودم ر  نمرری بخهرر . همررین کرره بعررد  ز یررک غیررر  
 نتو نمرت  جلرو   ،همر   با جمیله برود  که  و ر  دیدم ،حاضره

بر یآ دوسرتی  تا نخو ست  دیر شود  . شکهاه قود ر  بگیرم
ارچه مید نمت  که زهر  هر   حمراس    ؛قود ر   ظهار نمودم

ته باشرد کره دوسرتآ    مهابه د رد. می قو ست   طمینران د شر  
د رم و در مقابل حرکاک و  حماساتآ بی تفراوک نیمرت  و   

جلرو   ،بر ه  ینکه جمیله شرک نکنرد کره  سرتاد سرنی  سرت      
جمیله به زهر  افت  که قودک می د نی که من شیعه و سید 

پ  پریهانی بر ه چه؟ و چه چیزه می تو نرد مرن و    ،همت 
ن قود چندین برار  تو ر   ز ه  دور بمازد. آنوقت زهر  با زبا

اریره   !تکر ر کرد و قم  قورد که  ستاد بخد  دوستت د رم
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مرن و زهرر  همرر    برا      .نکن! و بعد  ز آن دلر  آر م ارفرت  
آ مری  یجمیله کوچه و باز ر ر  یک دور زدی  و جمیله همر 

قندید. چون من کلاس د شت  و ه  مادر زهر  نگر ن نهرود  
ف ی کرردم و بره   که دقتر  چر  دیر کرد؟  ز آنهرا قرد حا  

 کلاس قود براهت .  
همه چیزیکه بین من و زهرر  پریآ آمرد      ،وقتیکه قانه رفت 

لینا  .بود با قو هر بزرا  لینا که همر زم بود در میان اذ شت 
 مرا در آنجرا مهرغول تردری       ،جان در  فغانمتان د کتر برود 

درس هاه دینی بر ه بانو ن  یر نی در فاطمیه برود و در فقره   
ین زمینه  ز لینا جان قو ست  کره مرر      در . ستاد بودجعفره 

لینرا جران برین شراارد ن      ،کمک کند. جلمه بعد سر کلاس
دقترها فکر کررد  بودنرد کره هر  کلاسری       . ضافه شد  بود

جدید  ست!  ما من در آقر درس لینا ر  به شاارد ن معرفری  
کردم. دقترها هر کد م  ز لینا دعوک می کردند که به قانره  

 ما من به یک  شار  چه  به لینرا هردف ر  نهران     ،ن برودشا
لاقر  برا زهرر  و جمیلره بطررف قانره شران ر         اد دم و لینا ب

 ما من چون کرلاس هراه دیگررم شرروع مری شرد در        ، فتاد
آموزشگا  ماندم. در برین ر   لینرا بره جمیلره مری اویرد کره        
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مری   تصمی  د ری   ستاد رفیع ر  نامز د کنی  و زهر  و جمیلره 
لینرا برا  شرار  بره      ؟اویند که آن دقتر مورد ن ر کری  سرت  

جمیله می اوید که بغل دسرتی  ک و جمیلره برا قوشرحالی     
 .مو فق  م و ه  طرفد ر  ستاد همت می اوید که من ه  

شان مورد  ستقبال ارم پدر و مادر زهرر    لینا در قانه زهر ه
مرذهبی   لاکقر ر می ایرد و وقتی پدر زهر   ز لینا جان سرؤ  

می کند و می بیند که  طلاعاک لینا جان در عل  دیرن بمریار   
یررد و بره لینرا  سرتاد     تحت ترأثیر لینرا قرر ر مری ا     ،زیاد  ست

شان بمن که  . آن بعد  ز ظهر  ز قانه زهر هقطا  می کند
در آموزشگا  بودم زنگ سر زنگ می زدند که  سرتاد شرام   

 ز بر    .س د شت  ما من تا دیر وقت در ،بیا قانه ما نان شپ
مرن مجبرور شردم شراارد ن ر  رقصرت       ،که  صر ر کردنرد 

شپ بر ه  ولین  نمای  و بر ه شام قودم ر  آنجا برسان . آن
 هن بار بود که زهر  ر  با لباس شخصری قانره کره یرک پیرر     

 تنبران( کره سررخ جیگرره     سرخ الد ر همر   برا شرلو ر  )  
کرره جیگررر شررد  بررود و پوشررید  بررود و قررود  هرر  یررک ت

تیرم پمرر نه زد     ،هایآ ه  برنگ زیتونی ولی پمراونهمو
بود.  ین دقتر همان دقتر رویایی من بود که  ز طفلی آرزو 
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د شت  که وقتی برزر  شردم برا چنرین کمری  زدو ج کرن .       
آنهررپ طرروره  حمرراس مرری کررردم کرره چنررین دقتررر ر  در 

 . ما من بیرد ر برودم و  یرن حقیقرت د شرت      ،قو   می بین 

بزه  یر نی همر   با برنج که دست پخت قود قورمه س ،غذ 
بویآ غآ میکرده بود با بمریار  شرتها غرذ      ناقلایآ که  ز

قوردم و بعد  ز غذ  من و زهر  و جمیله یک تی  شدی  و تا 
حرفهاه ما در مرورد آموزشرگا     .ناوقت شپ قصه میکردی 

شران برود و مرادر و پردر      و درس و همکلاسی هاه زهرر ه 
ی  دیگره بودند که  ز مذهپ و آیت و حدیث زهر  با لینا ت

شرپ   2آن شرپ ترا سراعت     .هاه پیامبر و  مامان می افتنرد 
 ینگونه اذشت. بعد  زهر  یک نامه در لایه کترابی برر ی    

مررتن نامرره زهررر  در مررورد قصوصرریاک و   .د د کرره بخررو ن 
 ، قلاقآ افته بود که بمیار بمیار متکبر و بلند پررو ز  سرت  

ی بیند قاشرع و متو ضرع مری شرود و در آقرر       ما وقتی مر  م
 شررک  افترره بررود دوسررتت د رم و دیگررر اریرره نکررن  و    

روز  .آن شرپ اذشرت  . (Please Don’t Cry)نریرزم 
دیگر زهر  موسوه  ین ملکه د ستان ما بعد  ز کلاس افت: 
پدر  آدرس قانه ما ر  قو سرته کره بری قبرر بره قانره مرا        
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ه  افت: نار حرت   نند وبروند و قانو د  ما ر   ز نزدیک ببی
قربلآ   ،هر اا  پدر و مادر  قو ستند قانه ما برونرد  !نبا 

به من زنگ بزند و من ه  با کمرال میرل آدرس قانره مرا ر      
چند روز  ز آدرس د دن نگذشته برود کره یرک شرپ      .د دم

جمعه بود که زهر  در آموزشگا  به مرن زنرگ زد و افرت:    
کره   ن افرت و بره مر  که فرد  قانو د     قانه ما مری رونرد   

آمادای لازم ر  بگیررم و  ز مرن قو سرت کره قرانو د          
چون موضوع فقط بین من و زهر   ،نفهمند که من قبر همت 

بود و من ه   ز ن رر  ینکره آنهرا شرک نکننرد کره مرا سرنی         
همتی  به قانه زنگ زدم و قانه ر  قبر کرردم کره آمرادای    

بره سیمرت     چون قو هر ن کروچک  نمراز ر    ،لازم ر  بگیرند
جعفره در مدرسه یاد ارفته بودند و برر ه مرا مهرکل نبرود     
که ظاهر قضیه ر  حفظ کنی  و وقتی قانو د  زهر  به قانه ما 
آمدند کاملاً پدر زهر   طمینان یافت که هیچ فرقی بین مرا و  

و ساد ک بودن قود افت و  چون مادرم  ز سید ،آنها نیمت
پردر زهرر  وصرلت برا      با شجر  قود ر  معرفری نمرود  ز ن رر   

بعد  ز اذشت مهمرانی زهرر     .قانو د  ما هیچ مانعی ند شت
مرن نمری    .به من افت که پدرم تو ر  قو سته بعد  ز کلاس
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د نمت  که پدر  با مرن چری کرار د رد و کراملاً دل شرور       
بره مرن تبریرک    وقتی به پریآ پردر  رفرت  پردر       .د شت 

و زهرر  مری    :  ز ن ر من: توافت ؟افت، افت  چه تبریکی
 ؛تو نید وصلت کنید و من در قرآن کری  ه   ستخار  کردم

سور  یوس )ع( آمد و ه  من کره   ز قرانو د  شرما دیرد ر     
و هر    ن کردم که ه  شیعه وه  سید همرتید کردم کاملاٌ یقی

 فطرراره ر  در  ،پرردر زهررر  افررت: در مررا  مبررارک رمضرران 
ما من پیهنهاد  و   ،آموزشگا  نمان  و  فطار ر  قانه آنها بیای 

دم و   با شاارد ن   فطار می نمرو چون من همر  ،ر  رد کردم
 ما بعضری  وقراک سرحره ر      ،بعد  ز  فطار ه  کلاس د شت 

 .شان می قوردم در قانه زهر ه
 " ولین بوسه"

یرک براغی کره نزدیرک قانره       .درست  و سط رمضران برود  
شرران و نگهبررانی آنررر  پرردر زهررر  ارفترره بررود بنررام    زهررر ه

من و زهر  ر  در آنجرا بررد    ،ااود ره یاد می شد. مادر زهر 
 و مری قو سرت    .و تنها رها کرد تا حرفهاه دل مرا ر  برزنی   

قبل  ز  ینکه ما نامز د شوی  با ه  قو  حررف برزنی  و هر     
مادر زهرر    ،دیگر ر  قو  بهناسی  و همین که یکجا شدی 
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و مرن   درو ز  باغ ر   ز پهت قفل کرد و قود  قانه رفرت 
چون  ولین بار با دقتر رویایی قود روبرو و در چنین جراه  

یک حر  کر  دلری و بری هوشری       ،قلوک یکجا شد  بودم
 مررا بعررد ً بخررود جرررکک د دم کرره  و هررر چرره باشررد   ،د شررت 

من نباید  ز  و بهررم  و تحرت ترأثیر  قرر ر      .شااردم  ست
زهرر  یرک چادر)چادرنمراز( سرفید برا قالهراه ریرز         .بگیرم

)سیا ( پوشید  بود و مثل یرک فرشرته صرورتآ هر      مهکی 
سرر   ز  .سفید و پوشآ بدن    ه  سفید و روز  ه  د شرت 

تا پایآ نور میبارید و قبل  ز  ینکه زهر  زبران قرود ر  شرور    
من شروع کردم و چیزه که در قلپ زهر  میگذشرت   ،بدهد

 : تو یک  نمان هدفمنرد همرتی و هردف   افت . بر یآ افت 
ره و هردف  ک  رتقراع سرطح علمری  ک مری      بمیار برالا د  

باشد که  ز هیچ ک  ک  نباشی و بر ه رسیدن به  ین هدف 
به یک تکیه اا  ضرورک د ره و ه  فعرلاً قیلری  حمراس    
تنهایی می کنی که سرخت بره یرک همزبران و هر  ر ز نیراز       

کره   ه د ره که به  و پنا  ببره و من ه  با کمری و کاسرتی   
میکن  که آن شخص که تکیره   د رم سعی و کوشآ قود ر 

ااهت باشد من باش . زهر  که حررف دلرآ ر   ز زبران مرن     
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و شرروع کررد بره     کررد لبخنرد ملریح رضرایت بخرآ      ،شنید
حرف زدن. افت: بعد  ز  ین قرودک ر  بنرام کوچرک  ک    

چرون مرن و ترو برا هر  قیلری        ،نره بنرام  سرتاد    ،صد  می زن 
طروره   ؛کنی پ  نباید با ه  رسمی رفتار  ،قودمانی همتی 

که در سر کلاس رفتار مری کنری . مرن پیهرنهاد  ر  قبرول      
وع کررد  بعد  ز آن زهرر  شرر   .کردم که باید قودمانی باشی 
:  ز چه رنگها قوشآ می آیرد  به توضیح د دن سلیقه هایآ

و پرسید که  ز چه رنگها قو  من می آید؟ کره برر ه هر     
صحبت دیگر طبق سلیقه یک دیگر لباس ب وشی . در جریان 

بود که قد  ببخهد که ناقد اا  بی قبر یک مرا   ز اونره   
مری   ی)کومه( چ آ ارفت  و بعد  ز  تمرام حرفهراه مرا وقتر    

! زهرر    سرت  قو ستی   ز باغ بیرون شوی  دیدی  درو ز  قفل
و  ز رفت به یک درقت کوتا  که نزدیک به دیو ر بود بالا 

مرن هر  بره    و  آنجا به دیو ر بالا شد و  ز دیرو ر ب رائین پریرد   
وقترری قانرره رفترری  مررادر   . همررین رو   ز دیررو ر اذشررت

جریران برالا    که چطوره  ز باغ بیرون آمردی ؟!  تعجپ کرد
 ز  .رفتن  ز درقت و پائین پریدن  ز دیو ر ر  برر یآ افتری   

شوقی و ممتی ما قوشآ آمد که ما دو نفرر چقردر ممرت    
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فرت: پر    همتی  که  زدیو ر باغ می پری  پائین! مادرزهر  ا
یعنی چهارم  ؛بعد  ز عید رمضان  هقر ر نامز ده مان باشد بر
 ،شان به قانو د  ما قند دستمال بدهد عید که قانو د  زهر ه

 23در روز  . ما قانو د  من  ز  ین جریان چیزه نمی د نمتند
رمضان برود کره  ز جریران سرنی برودن قرانو د   م بره زهرر          

صرورک نگرفتره    یصلتچون هنوز بین ما هیچ و ،جده افت 
نمرت مرانع افرتن     ما زهر  که  قلان پردر  ر  مری د    ،بود

و من ه  کره مطیرع قرانون زهرر  شرد        و قعیت به پدر  شد
تا  ینکه روز چهارم عید فر  رسید  چیزه بزبان نیاوردم ،بودم

قرانو د   عرلان کرردم و     کُله و من جریان قو ستگاره ر  ب
اُرل و شریرینی قانره     ( نفرر جرور شردی  برا    دو موتر )ماشرین 

 .قانره آنهرا بمریار شرلوغ )بیروبرار( برود       .شان آمدی  زهر ه
یرز و ب را  و   عموها و عموز د  هراه زهرر  آمرد  بودنرد. بر    

بره   (نران چاشرت  ). بعد  ز صرف نهار قرج زیاد کرد  بودند
بر در ن و قو هر ن من بمیار  .قانو د  ما قند و دستمال د دند

د و دسررتمال بطرررف تهررر ن قوشررحال شررد  بودنررد و بررا قنرر 
در تهر ن چون مهاجر بودی  قوم و قرویآ   .حرکت نمودی 

دقترر    ما مادرم زیراد پمرر قو نرد  و    ،)تک فامیلی( ند شتی 
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 .همه ر  قبر کرد و آنهرا بره تبریکری آمدنرد     .قو ند  د شت
 مرا مرن دلهرر  و     ،آنهپ تا دیر وقت در قانه مرا جهرن برود   

ه به پدر  دروغ مصرلحت  ین بود ک  که د شت   ز یتهویه
 مررا ر   دیگررره نبررود و زهررر  هرر  نمرری   ،آمیررز افترره بررودم

روز دیگر مرادرم و و لینرا    .قو ست حقیقت ر  پدر  بفهمد
شران حررف برزن  کره      با من مهورک کردند کره برا زهرر ه   

چرون براز ر برزر  تهرر ن      ،بخرید نامز ده به تهرر ن بیاینرد  
 .دن به صرفه برود عموماً عمد  فروشی بود  ز آنجا قرید کر

روز یک شنبه بود که زهر  با روسره )چادر( شیره رنگ و 
بالاپو  سیا  و کفآ هاه سیاهآ و جمیله هر  مثرل زهرر     
لباس پوشید  بود با زن عمو  حمد  که زن کلان قروم     

عبد لحی برر درم بره براز ر     بود آمدند و با مادرم و لینا جان و
همره چیرز طبرق مرر د     در جریران قریرد    .بزر  تهر ن رفتی 

پیآ می رفت  ما زهر  دست قود ر  بدست مرن نمری د د و   
 ، ین طرف مادرم کره مری آمردم    .دست مادرم ر  می ارفت

 .آنموه مادرم می اریخت و  ز من دور دور فر ر مری کررد  
بر ه  ینکه باز ر تهر ن بمریار شرلوغ برود دلر  مری قو سرت       

.  ز قرید کره  درم که مباد  کمی  و ر  شانه بزندستآ ر  بگی
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مادرم شان قانره رفتنرد و مرن     ،شان براهتی  به قانه زهر ه
ی کره  یها وقتی پدر زهر  آمد و چیز .شان ماندم قانه زهر ه

در آقر افت کرد م مهرکلی قرو پریآ      ،قرید  بودی  دید
نیامد؟ بر یآ  ز دقتر  افت  که در جریان قریرد چطرور   

 د و  ز مررن دور مرری اریخررت و دسررتآ ر  بدسررت  نمرری د  
بر یآ افت  که بخودک قو باز ر تهر ن معلوم  ست که چه 
غوغایی  ست و باید دسرت زهرر  ر  مری اررفت . پردر زهرر        
افت: می فهم  که تو چره میخرو هی و تلفرن ر  ارفرت بره      
مهررهد برره آقرراه ناصررره زنررگ زد و آقرراه ناصررره یررک   
آقونده بود که ه  شوهر عمه زهر  برود و هر  نکراا پردر     

ادر  بمرته کررد  برود.  ز  و پرسران کررد کره       زهر  ر  برا مر  
صرره جرو   د د   حاجی آقا کی به تهر ن می آیی؟ آقاه نا

. پردر زهرر  افرت: قیرر  سرت.  و افرت:       قیر باشد  نهاء لله
و بعد پدر زهر  رو به  جمعه  نهاء لله قودم ر  می رسان شپ 

آقراه ناصرره مری     .افت: دیده کارک جور شد  من کرد
می بندد و  ز پردر زهرر  در مرورد ناصرره     آید و عقدتان ر  

  ز حز  وحدک  ست. .افت: آقوند قوبی  ست ،پرسیدم
چرون پردرم    ،در دل قود افت   ار پدرم ر  ببیند می شناسد
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تمام مهاجرین و کله انرد  هراه    .یک عال  و نویمند   ست
همرین کره ناصرره پردرم ر  ببینرد       .سیاسی  و ر  می شناسرند 
بنرابر ین رفرت  و    .مرا سرنی همرتی     جریان  فها می شرود کره  

معره  جریان ناصره و آمدنآ ر  به پدرم افرت  کره شرپ ج   
. پردرم افرت بره نماینردای  ز طررف مرن       عقد کنران  سرت  

 ،عبد لحی بر درم ر  که چند سال نمبت به من کوچکتر برود 
هرایآ  چرون مو  ، ما ظاهر ً  ز همه ما بزراتر معلروم مری شرد   

اصره هر  بگروی  کره پردرم     ه نسفید شد  بود ببرم و به آقا
سلام افت و بعد  ز سلام چون در جلمه علمرا و روحرانیون   

بنراء  عبرد لحی    ، ر بود بند شد  بودزفغانی که در تهر ن برا 
کرد  تا کار نکاا  نجرام ایررد.    بر درم ر  به نمایندای رو ن

نقهه قو  پیآ می رفت و من و عبد لحی روز پنج شنبه با 
بلوز بر ه آقوند  ه شیرینی و یکیک دسته ال و یک جعب

شران رفتری .    سجاد  ارفته بخانه زهرر ه  باو یک جاه نماز 
بود و زن بر در زهرر  طراهر     1731نه  ما  جده )ده( سال 

سفر  عقد ر  درست کرد و دو نفر شراهد هر  کره لازم برود     
آقا محمد بر در زهر  و عبد لحی بر در مرن بعنرو ن شراهد ن    

زهر   ،ه  ز مهریه صحبت به میان آمدوقتی ک .حضور د شتند
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 ما من کره   ،سکه بهار آز ده 51 ،ساله  ست 51افت:  ستاد 
کارت  ر  دست آقاه ناصره د د  برودم افرت  حرالا کره  ز     

 .ببین حاجی آقا در کارک چنرد سراله همرت     ،روه سن شد 
 25 ،سراله برودم   25چرون   ،همان تعد د سرکه تعیرین شرود   ه ب

 ما من نمی د نمت  که زهر  مطلقره   ،سکه بهار آز ده نوشت
 ست و به من افته بودند کره حکری  پمرر د یری    مردک      

 مرا چرون حکری      ،چهار سال پیآ برا وه نرامز د کررد  برود    
 مرا زهرر  هرر     ،نامز ده ر  فمخ کرردی   ،معتاد  ز آ  درآمد

 ،چه بود بیو  یا غیر بیو  چون  ز عمرق دلر  دوسرتآ د شرت     
وقتی کره   .من دنیا دنیا  رز  د شتبه  و  ولین عهق من بود

 ند،به تهر ن آمدم در  ول پدرم  ز مقد ر مهریه که شاند  بود
 ، ما بعد  زین کره فهمیرد زهرر  یرک مطلقره برود       ،ر ضی بود

 ،سکه بهرار آز ده ر  قبرول کرردم    25بمیار قهر شد که چر  
 ،من  ین حرف هرا کراملاً کوچرک و بری معنرا برود       ه  ما بر

یرک د م  سرت یرا    ت  نمی د نمت  کره  یرن   چون تجربه ند ش
هر چه برود زهرر  چرون زن مرن برود و       یک پیمان دوستی؟!
 .بر ی  مثل کو  طلا  رز  د شت ،ناموس من می شد
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رفته بودم که زهر  ر   شان یک شپ که ناچاپ بخانه زهر ه
همره   ،وقتیکه قانه شان د قل شردم  ،( کن سوپر یز )غافلگیر

  بود و هر کد م  ینطرف و آنطررف  آنها رفتارشان تغییر کرد
قود ر  مصرروف نهران مری د دنرد و  نگرار مرن آنجرا هریچ         

مرن هر  برا صرد ه بلنرد افرت  چری         .وجود قارجی ند شت 
مگر من طاعون د رم کره  ز پیهر  دور مری اریزیرد؟!      !شد 

پدر زهر  افت: بیا  ینجا رو برروه مرن بنهرین. آمردم روبره      
 و افت: مگرر ترو  ز   چی ام شد ؟!  :افت  .رویآ نهمت 

روز  ول نگفتی کره مرن سرید همرت  و شریعه همرت ؟ افرت         
قو  حالا چه شد ؟! افت: تمام شاارد نت می اویند که 

؟! چر ؟ افت :  چر  دروغ افتی آ .تو تاجیک و سنی همتی
 .کی  ز آنها پرسان کررد ؟ افرت: پمرر ن د یی)مامرا( زهرر      

دقترر بره ترو    نه مرن   ،همه چیز روشن شد  و  ار چنین باشد
د دم و نه دقترم ر  به تو مری دهر . مرن افرت : ارو  کرن       

من  ز روز  ول به تو افت  که قون سید در راهاه من  !پدر
آیا غیر  ز  ین افت  و حالا ه  حاضررم قمر  بخرورم     . ست

هیچ کر  شریعه و سرنی نوشرته      که چنین  ست و در پیهانی
 دره برود  چون در تذکر  )شناسنامه( زبان مادره  م  نیمت.
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ملیت تاجیرک نوشرته برود و در کرارک مهراجره  م  سر         و
فامیلی  م ر  تاجیک نوشته و مر  تمرام شراارد ن  بنرام آقراه     
تاجیک می شناسند.  ین دلیل شد  نمی تو ند که سنی باشر   
و  ین یک بهانه بر ه شما می باشد که زن  ر   ز من بگیرره  

هی و  ارر چنرین   و می قو هی زن  ر  به کد م آدم پولد ر بد
تان شکایت میکن . چنرین جرو   تهدیرد     باشد من  ز دست

آمیز  ز دهن  بر ه  ین بر آمد که به من افت: بخراطر سرنی   
زهر  ر  قیلی زد  بود و ه  مر  تهدید به ند دن دقتر  ،بودن 

عصربانیت  و ر  چنردین بر برر     من ین لحن کلام  .قود نمود
قط یک ر   وجرود د رد  نمود و با صد ه بلند به من افت: ف

 ، ارر سرید و سراد ک باشری     !که شجر  سیده  ک ر  بیاوره
مثل آبخروردن شرجر  ر  پیرد  میکنری و  ارر نباشری بیمرت        
میلیون تومان مصرف کنی شجر  سیده ر  پیرد  کررد  نمری    

قو   ین ر  زودتر می  تو نی. من ه  با صد ه ملای  افت :
عصربانیت  و پرائین    ما هنوز هر    ، ینکه جنجال ند رد !افتی

مری   .همان صد ه ملای  افت : من قمرته  م  انیامد. من ه  ب
حوصرله مهراجر  و بحرث ر  نرد رم و رفرت  در       .روم بخو ب 

 ما پردر زهرر  مثرل یرک پلنرگ زقمری        ، طان زهر  بخو ب 
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دو  !غر  می کرد و جیغ می زد. می افت که نیمرت سرید  
و دو نفرر  ه د ر مری رود  یرک آدم بر   سرر  .نفر شهادک بدهند

تمررام  .سررر یررک نفررر  ز د ر بررج مرری شررود  ،دشررهادک بدهرر
محمرد   هآقا .سنی  ست شاارد نآ شهادک می دهند که  و

و مادر زهر   و ر  محک  ارفته بودنرد و برر یآ مری افتنرد     
 ار شجر  نیاورد براز بعرد ً قضراوک     !که قیر  ست صبر کن

ه من  ار آقا محمد و مادر زهر   و ر  نگرفته بودند بالا !کن
حمله می کرد و چون من بعد  ز آن لت )کتک( قروردن  ز  

چراقو مری اهرتاندم و  ارر      ، پهرت دست حکری  و  فرر د   
ناقو سرته   کمی با مرن درایرره فیزیکری مری نمرود قرد ه      

من ه  برر ه محاف ره کراره در     .دست  بخون آلود  می شد
 طان زهر  ر  که قفل نمی شد پیآ کردم )جفرت کرردم( و   

طی )چرخ قیاطی( ر  کره همیهره آنجرا مری     یک ماشین قیا
قاطریکه  ار پدر زهرر  حملره ور   ه ب ،بود پهت در اذ شت 

شود غافل ایر نهوم. صد ه پدر زهر  چنان بلند برود کره ترا    
 ز مادر  ،شپ  د مه د شت. همین که  ه ن صبح شد 2ساعت 

شرجر  ر  پیرد     وه به من افت: ترا  .زهر  قد حاف ی نمودم
جریران ر    ،وقتی که به قانه قود ما براهت  .ننمود   م نیای 
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سرید همرتی و    با مادرم افت  و  ز  قو ست  کره ترو دقترر   
مرادرم افرت:    .کره مرن نیراز د رم    حالا شجر   ک کجاسرت 

همین که نام پردر و پردر    . ه ام در  فغانمتان نیمت !ب ی 
وقتری   .کلان قود ر  افتری و  سر  جراه قرود ر  کافیمرت     

مررن برره  .فهمیررد افررت: قیررر  سررت پرردرم جریرران شررجر  ر 
چون بزر  قاند ن  ،کاکاه)عموه( مادرک زنگ می زن 

شجر  ر  به یک روز  فک  می کنرد و افرت: هریچ     ، ست
تمام دنیا علیه ترو   و  ار قممتت به  ین دقتر باشد !غ  نخور

بردون  یرن    ،باشد به آن دقتر می رسی و  ار قممتت نباشرد 
 حرفها  ز ه  جد  می شوید. 

دو روز صبر کردم که فک   ز قارج آمد و شجر  ر  مدک 
کره بره  یرن آسرانی      پید  کردم و  ین کار قد ونرد )ج( برود  

 ین شجر  به هین  لعابدین بیمار  مرام سرجاد    شد.شجر  پید  
شان بره  مرام موسری کراظ  مری        ما شجر  زهر ه ،می رسید

شران   رسید. همین که شجر  بره مرن رسرید بره قانره زهرر ه      
و به مادر زهر  افت  که ر ز کرو  طلایری ر  پیرد     زنگ زدم 

کردم و مادر زهر  افت: پ  کی قانه ما می آیی؟ برر یآ  
 .افت :  نهاء لله فرد  شپ
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فرررد  شررپ کرره قانرره زهررر ه شرران رفررت  دوبررار  رفتارشرران  
زهر  ه  بمیار قوشحال به ن ر می رسرید.   .دوستانه شد  بود

ز  حو ل رسری چراه   بعرد    ،همین که پدر زهر  به قانره آمرد  
قو ست و بعد  ز ریختن چاه  ز من سؤ ل نمرود کره مریگن    

 !ر ز کو  طلایی ر  پید  کرده؟! افت  آره
بمیار قدیمی نوشته شرد   افت : نهان بد  ببین ! با یک قط 

وقتی بر یآ قو نردم در دلرآ قنرد     !افت: بخو ن ببین  .بود
 م به چون شجر   ،بود شد سائید و فون  لعاد  قوشحال می 

پرر   .ی قرورد و  ز قودشران بره  مرام هفرت       مرام چهرارم مر   
قوشحالی    بی دلیل نبود و بعرد یرک موضروع ر  افرت     
که حاجی آقاه رضو نی کره برزر  قانرد ن موسروه مری      

پمرر عمروه زهرر  برا     لله باشد به بهانه نکاا بمته کردن عبراد  
نامز د  عقد کنان ر  بهانه قرر ر د د   صرلاً برر ه تحقیرق  ز     

 ز مههد می آید که آیا ساد ک و شیعه همت  یا نره؟ مرن   من 
بروه قود نیاوردم و افت  ممئله  ه  ،که موضوع ر  فهمیدم

مادر زهر  در مورد رضرو نی معلومراک بره مرن د د و      .نیمت
هوشد ر د د که قیلی تیزهو   ست و  و ر  نمی تو ن ارول  
 .زد )فریررپ د د( و بایررد بمرریار مو ظررپ رفتررار قررود باشرر   
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پدر و مادر زهر  بره مرن  شرار  نمودنرد      ،هپ وقت قو  آن
که به  طان زهر  بروم و همر ه زهر  بخو ب . در دل  طوفران  

  مری قو سرت   .و عهرق آمرد    ز مهر ی مو ج ؛زلزله آمد ؛آمد
 مررا تو نمررت  قررود ر   ،فریرراد بررزن  کرره زهررر  دوسررتت د رم 

یررک چیررز در چهررر   م نمایرران بررود و آن     .کنترررول کررن  
شاده برود کره مری ریخرت و اونره هرای  )کومره          شکهاه

 ،های ( ر  قی  )تر( کرد  بود، زهر  ه  بمیار قوشحال بود
چون زهرر   ولرین عهرق مرن      ، ما نص   حماس مر  ند شت

 ما زهرر    ،که با  و در یک بمتر می قو بیدم یبود و  ولین زن
مملماً حالت  ، ز عهق  ولیآ د شت یبرعک  چون قاطر ت

  مر  ند شت.
مثررل دو مررار بررا هرر   ،در  ولررین لح رره کرره یررک جررا شرردی 

همتی که   ما زهر  می افت که تو چه اونه عاشق ،پی یدی 
 مرا  یرن    ،افرت  درسرت  سرت    ؟دستهایت  ینقدر سرد  ست

تماس نااهانی مر  کاملاً غافلگیر کرد  و  ین عکر   لعمرل   
 هاه بی مورد پدرک آنقدر مر  فهرار د د  برود کره نزدیرک    

 ما رفیع  ک ر  نمی شناسری   ،رسیدن به تو نا  مید شوم بود  ز
که تا آقرین نقطه زندای بر ه رسیدن به عهق قود مبارز  
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ر  تیرر   همردیگر  ،مململما  بعد  ز افت و او با  .می کند
بین ما آترآ   ،بعد  ز بیمت دقیقه درایره ما  .بار ن کردی 

 .و رو در روه ه  قرر ر اررفتی  و مرذ کر  کرردی      شدب  
موضوع مذ کر  ما در مورد آیند  ما و ب ه هاه ما بود و ه  

ما ر   ز هر  جرد  نتو نرد.     یعهد و پیمان بمتی  که هیچ قدرت
ی قبلری  زهر   ز حکی  و قانو د     در هر س برود و زنردا  

 ما من برر یآ افرت : حرالا     ،قود ر  هم و کابوس می دید
تردبیر  برا  ار که با ه  همتی  دو تاه ما در مقابل رست  روزار 

 فلاطون  یمتاد  قو هی  شد. مرن در پنرا  ترو هم رو فرهراد      
من تکیه اا  تو و توه  به مرن   .کو  شکن کو  ر  می شکن 

باشد نفم ؟! بعد پیمان هرا بمرته شرد ترا باشرد در       .تکیه بکن
آیند  معلوم شود که کی پیمان شرکن قو هرد برود. آنهرپ     

لاً ترراریخی هرر  اذشررت تررا برره صرربح حرررف زدیرر  و  صرر   
 نی کره   ز آقراه رضرو   ،صبح که به تهرر ن رفرت    .نخو بیدی 

ز لینرا جران   برا  .قرانو د   م افرت    هقر ر  ست  ز مههد بیاید ب
لینرا   .بیایرد لله کره روز عقرد کنران عبراد      شرد د وطلبانه آماد  
قیلرری برره مباحررث دینرری علاقرره د شررت و      ،یرراد  بخیررر 

 روز عقرد  .معلوماتآ در عل  دین ک   ز یرک آقونرد نبرود   
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قانه عموه زهر  رفتی  و همین  هکنان من و عبد لحی و لینا ب
لینا رفت به قانه زنانه که تراز  آقراه رضرو نی     ،که رسیدی 

شروع کررد بره    ،همین که لینا و رد  طان شد .نکاا بمته بود
بعد دعا نمود و چند حدیث  ز پیرامبر   .قو ندن قرآن شری 

)ع( در مورد و چند حدیث  ز  مام جعفر صادن )ص(  سلام 
افت. آقاه رضو نی کاملاً  ز تعجرپ دهرنآ بازمانرد  برود     
 که  یرن همهریر  کیمرت و مرا قرو در قروم چنرین زن عرال         

باشررد؟ پرسررید کرره  یند شررتی  و  یررن قررو هر مرری تو نررد کرر
قان  کاکاه زهر  افت: همهریر    ؟همهیر  ر  به جا نیاوردم

وع بره  د ماد نو  ست. بعد حراجی آقرا شرر    ،قو هر  ستاد رفیع
کا  در مههد مری بودیرد    !چاپلوسی کرد و افت: همهیر 

که مرا در آنجرا کرلاس هراه دینری د ریر  و مرا سرخت بره          
هم ون شما  ستاد ن نیاز د ری  و بعد  ز لینا پرسرید کره چره    

 مرا   ،مصروفیت د رید؟ لینا افت: در  فغانمرتان د کترر برودم   
ن  ینجا در فاطمیه مصروف تدری  قرآن مجیرد بره قرو هر    

بعد آقاه رضرو نی افرت: مرا بره وجرود شرما        . یر نی همت 
بزراو ر ن  فتخار می کنی  و بعد آقاه رضو نی  ز آنجا بلند 

چون دید من در بین مردها ال نرو   ،شد  به  طان مرد نه آمد
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پهلوه من نهمت و شروع به پرسریدن سرؤ لاک    ،همت  آمد
 یآ برر  ؟ ول پرسید که من  ز کد م سرید ن مری باشر     .نمود

افت : که  ز سیدهاه سر اذراا  کابل بنام سید ن زیرد برن   
کرد م   ! و افرت: بمریار قرو     .هین  لعابدین بیمار می باش 
مرن کره  نت رار چنرین چیرزه ر        ؟شجر  یا پهت نامه د ریرد 

نمپ نامه ر   ز کیف  کهیدم و بدسرت    د دم. وه   ،د شت 
دقرت  عینک هاه قود ر  دقیق جور کرد و نمپ نامره ر  برا   

عموه زهر   ز  و پرسید که چطور  ست شرجر    .زیاد قو ند
درست  ست؟ حاجی آقا تأییرد کررد کره شرجر     کراملاً      
 صل  ست و بعد ً چند سؤ ل در مورد آموزشگا  و شاارد ن 

بمریار سراد  و    .کرد و چند سرؤ ل سراد   نگلیمری هر  کررد     
اونره کره بره لینرا      نورمال جو   هایآ ر  ارفت و به همان

مینمود که کرا  در مهرهد مری برودی  و      سیته بود  فمواف
در آنجا ما کلاس هاه علمی و شاارد ن  فغانی بمیار د ری  

. نمرایی  می ا  ستاد ن  ستفاد   ع یمی و  ز وجود هم ون شم
یررک آ  رضررایت بخررآ در دلرر  کهرریدم کرره  ز  متحرران     

 ز همرره  یررن  .رضررو نی بخیررر تیررر شرردم و مررردود نگردیرردم 
بگذری   ز روز عروسی بگوی  که من و زهرر   جنجالاک که 
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قیلی قودمانی و غیر رسمی رفتار می کردی  و  ز مهمان ها 
بمیار شراد و شرنگول برودی  و     .قودمان پذیر یی می کردی 

 .مثل دیگر عروس و د مادها قجرالتی و شررمندوک نبرودی    
آقونرد  توسرط توطئره یرک    آموزشرگا   م   ،ز عروسری بعد  
م مرا  )ه  صنفی( نمازه که همکلاسی  ای بنام آقاه  هز ر

مدرسه و آموزشگا   م ر  به بهانه  ین  ،جمعه ربا  کری  بود
که من سنی همت  و  کثریت شراارد ن  کره هرز ر  بودنرد و     

 ز مرن برزور مصرادر  نمودنرد و مرن مجبرور        ،جعفره بودند
 .بودم در موقعیت هاه دور بروم

 1بومهن و رودهن می رفت  و سراعت  به بر ه تدری  حتی  
شراارد ن   برر ه  قراک سرفید و  در  .شپ  ز آنجا می آمردم 

شرپ درس   11قصوصی که دقتر ن  یر نی بودند تا ساعت 
قانه پیآ زهر  مری آمردم و    به می د دم و با یک شاقه ال

 مرا   ،نی  شپ می شرد  12:71یا  12تا قانه می رسیدم ساعت 
د  )برالکن( مری نهمرت و در    زهر ی  تا هنوز منت رم در برنر 

همان دیر وقت شپ شاقه ال ر  تقدی  عهق  کرد  و باه  
دیگر  ز قانه می زدی  بیرون به پارک که نزدیرک قانره مرا    
بود و با قریدن دو رول همبرار در پارک قدم می زدیر  و  
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دست به دست ه  قو  و سرحال به قانه بر مری اهرتی  و   
 و ر  به بهترین  ،ند شت چون من وقت درس د دن به زهر  ر  

آموزشگا  دقتر نه و قع در تجریآ بنرام آموزشرگا  کریآ    
فرستادم و علاو  بررین قران  مرن علاقره بره ورز  کنگفرو       

 ما هر جاه تهر ن جمرتجو نمرودی  باشرگا  کنگفرو      ،د شت
در تهر ن بمیار قو  برودی  و تنهرا  ز    .بانو ن پید  نهد  هبر

لاقر  پدر زهرر   ز  ان بمانی  ب ین می ترسیدم که  ار در  یر 
رس پدر زهرر  دور  بودن  قو هد فهمید و باید  ز دستتاجک 

همرین دلیرل چرون  فغانمرتان تراز   ز چنرگ       ه بر  .می شردی  
 .تصمی  ارفتی  که به  فغانمتان بیرایی   ،طالبان آز د شد  بود

هنگامی که به کابل آمدی  من یک نامه  ز پدرم د شرت  کره   
همرر   برا زهرر  کره رفتری  در       .ملی بده به رئی  تلویزیون 

 بره علاقره  زهرر  بنا  .آنجا  ستاد  فمر رهبین ر  ملاقاک کردی 
کرره برره ممثلرری د شررت  ز مررن درقو سررت نمررود کرره در    ه

مرن هر  چرون در     .تلویزیون ملی به عنو ن ممثرل کرار کنرد   
کابل  حماس تنهایی می کرردم و هر  قرانو د  زهرر  و هر       

ودنرد و زهرر  ر  در قانره کر یری کره      قانو د  من در  یرر ن ب 
محریط ر    ،تنها رها کرد  نمری تو نمرت    ،زندای می کردی 
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مناسپ دیدم و قو ست  زهر  یک مصروفیت د شرته باشرد و   
 ،زیر ن ر  ستاد رهبین که یک  نمان مجاهد و غیرتمنرد برود  

شروع بره   «ثنا سحر»نام ممتعار ا ب و  جاز  د دم که کار کند. 
چند ما  آنجا کار نمود  برود کره فریرد      .مودفعالیت هنره ن

ه مرر     آمد  پیهنهاد تهیره برنامره مربرا   جان  نوره  ز پر 
وه آز ده ر  نمرررود کررره زهرررر  جررران طنرررز دره در ر دیررر

)تهیه کنندای( آنر   نجام دهد و قر ر بود هفتره   دیوسرهوپر
یک برنامه تهیه و نهر نماید. درین زمینه باید با زهر  سرخت  

چررون دره    قیلرری ضررعی  بررود و بررر ه  ،ردمکررار میکرر
 فغانیز  ساقتن برنامه هایآ شپ ها برا  و کرار مری کرردم و     

،  مرا  شرد زهر  جان بمیار معروف  ، ین برنامه )پروار م ( در
غافل  ز  ین بودم که در  ینجا با یرک ارر  قبیرث بره نرام      

لاقر  اعبد لرز ن مأمون آشنا شد  و همر   برا  یرن قبیرث بر    
حرکراک و سرکناک  یرن پیرر      .کهراند ر  به تبراهی  زندای م

کفتررار در دلرر  قررو  نخررورد و برره زهررر  افررت  کرره  ز وه 
دوره کند. زهر  افت: مرن بره وه مثرل یرک پردر و یرک       
 ستاد می نگرم و تو چطور در مورد  و قیال و امان بد مری  
کنی؟ و یک روز ه   ز تلفرن وه یرک ممرج غیرر نورمرال      
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 .ر  به  فغان بیمی  شکایت نمودمآمد  بود که من  ز آن شما
فیه  ساس در شرکت ثبرت شرد  برود. بره     صآن شمار  به نام 

 آقاه مرأمون سرر مرن کلنگرک نمرود      ،قاطر همین شکایت
 ما من زیر بار  نرفتره بره وه ههرد ر     ،)شاخ و شانه کهید(

ز تلفرن    بره تلفرن قران   م       ید دم که چرر  چنرین ممرج   
نرمری پریآ   نترسرید   م  ز در   بیاید؟! وه وقتی که دید  ز  و

چون مصروفیت    زیاد  ست و موبایل قرود   :آمد و افت
ر  بر ه چار  شدن به دفتر می مانرد و دفترر  هر  رفرت و     

د دن  شاید یکی  زدقترر ن دفترر برر ه آز ر    ،آمد زیاد  ست
ترو   ! ین کار ر  کرد  باشد! وه ظراهر نمرود کره رفیرع جران     

چطرور   .ن و نراموس د رم مرن ز  .هنوز مر  قو  نمی شناسی
 مکان د رد چنین کاره ر  بکن  و من که دیدم  ین آقرا بعرد   

برا چنرین    ، ز چند روز قان  و  ولادهایآ ر  به قانه ما آورد
ؤظن که نمربت بره  و   آن س شد،نمک و کاره که با من نان 

 .شدد شت  ا  
 ،قد وند به ما طفلی د د بنرام کیرانو    ،با اذشت یک سال 

ر فقط پنج روز زند  بود و به  ثرر مررز زرده  ز    ما  ین پم
چون قان   م  حماس تنهایی می کرد فون  لعراد    ؛دنیا رفت
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شمی  ه  مر   .با قان  مأمون که شمی  نام د شت دوست شد
بر در قطا  می کرد و چون من حتی  ز زمران مجررده بره    
نرراموس کمرری بررد نگررا  نکرررد  بررودم و  نت ررار د شررت  کرره   

پر  دلر  جمرع     ،به ناموس من بد نگا  نکندهمینطور کمی 
بود که هیچ اا  ناموسر  بره دسرت بیگانره نمری  فترد و هر         

 .زهر ی  به من قیانت نمی کند
پمرر برزرا     بعرد،  یرک و نری  سرال    ،کیانو  که فوک شرد 

؛ بمریار یرک پمرر مقبرول کاکرل زره برود       . یمان بدنیا آمد
کوچره  ا  ز که شد  یر  یچون من عادک د شت  که به هر رقم

حویلی( دفترر قرود هرر شرپ یرک      ال فروشی یا  ز حیا  )
 ما با آمدن  یمان شراقه الر  دو    ،شاقه ال به قان   م ببرم

شاقه شد و آنقدر قان   م ر  دوست د شت  که در کارهراه  
قانه تا جایی که مری تو نمرت  کمرک    مری کرردم و در      
لباس شویی می افت : حی   ین دستان زیبا نیمت که لباس 

ه  در قانه می کرد برا میرل و قرو هآ     ههوید و  ار کارب
قود  بود و مجبور نبود کرار کنرد و  ارر مجبرور بره کرار       

چرون ارا  ارا      ،قانه می شد در عردم موجودیرت مرن برود    
 و در قانره کرار   و شفت شپ می بودم یا در وظیفه می بودم 
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م    حمراس مری کررد   یمی کرد. هر چیزه ر  که می قرورد 
قرا  قرا     و میو  ر  پوست می کرردم  .تزهر  ه  طفل  س

 ول به دهن زهر  و  یمران مری د دم و بعرد قرودم      .می کردم
بلکه مثل یک  ،به زهر  نه  ینکه یک شوهر بودم .می قوردم

 مادر و یک رفیرق و  سرتاد و یرک همکرار و در  ولاد د ره    
ه   و ر  نمی اذ شت   هیت شود و بری قرو      (ب ه د ره)

 ین همه کمک  .تر و قهک می کردم پمرم ر  قودم .شود
بر ه  ین بود که می قو ست  قان   م در جامعه قو  رشرد  

حتی بعضی  وقاک هممایه ها و همکار ن مرن   ،و  رتقاع کند
 و زهر  حمرک زناشویی ما ر  می قوردند. 

ما هیچ کمبود ند شته و  ز هیچ ک  ک  نبرودی . آنقردر بره    
ون افتن دوستت د رم عهق قود پابند بودم که هیچ روز بد

و ارفتن یک ما   ز قانه بیرون نمی شدم. فقرط یرک چیرز    
زهررر  ر  مرری رنجانررد و آن چیررز معاشرر  بررود کرره در حرردود 
چهارصد د لر یا پنج صد د لر در یکی  ز کم نی هاه  منیتری  

 مرا چرون کری      ،بعنو ن ترجمان کار می کردم BSS بنام
 مرا چرون    ، نمرت  آن کار ر  رها کرد  نمی تو ، مریکا د شت

هرر   ،کارم زحمت زیاد د شت و ه  بی قو بی زیراد د شرت  
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پول رشو  و فماد نبود و  ز آن کار  ؛چه بود پول مهروع بود
پرول  م ر  بردون کر  و     .نمی تو نمت  دربیراورم  ز  ین بیهتر 

کاست ما  در ما  به قان   م تحویل می د دم و  یرن ر  نمری   
قرران  مررر  علیرره مررن   د نمررت  کرره کررد م قبیررث حررر م ز د  

 تحریک می کند.
اراهی کرارم ر     .حق و نا حق بهانه ایرره مری نمرود    ،زهر  

بهانه ارفته که معاش  ک   ست و ااهی ه  سرر قرانو د   م   
فی می ارفت که مادرک چنان  ست و قو هر نرت چنران و   

من چون نمی تو نمت  علیه عهرق  م  یمرتاد     .بر در نت چنان
سکوک ر   ،نت نکردم و نمی کردمشوم و هراز با وه قهو

 و  . قتیار می کردم و زهر  با سکوت  بیهتر عصبانی می شرد 
نقهه شوم و پلیده د شت که من نمی د نمرت  مری قو سرت    

 مرا هرر قردر     ،بمرازد  اارر   پید  کند که من ر  با قود ناساز
که بهانه ایره مری کررد برا ارردن نررم و  قیانوسری  ز مهرر        

 .روبرو می شد
 ین برار در   .قان   م دوبار  بارد ر شد ،چهار سال بعدمدک  

بلاک پرنج زنردای مری کرردی  و درسرت       ،مکرویان چهار
ماشرین  م(  ) مروترم  ،شبی که مهکل قان   م زیراد شرد  برود   
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رف برود برا وجروده کره یرک روز پریآ روغرن           سکه 
ماشرین)موتور(    جرام    ،)مبلاین   ( ر  تبدیل نمود  بودم

ی عمرد ً روغرن    ر  قرالی کررد  باشرد.       نگرار کمر   ؛ماند
همین که قان   م ر  دریروره   .د شت ه  ر ستی موتر کرولا 
 ما چون مردم ما که پهت فرمران مروتر    ،)ر نندای( یاد د دم

  مروتر کررولای  ر    زهرر  ،یک قان  ر  ببینند آز ر می دهنرد 
رف کره زیراد تیرل )اازوئیرل( مری قرورد       سبرد  یک موتر 

 یررن مرروتر ر  ارفترری؟ افررت: مررردم مررر   افررت  چررر  .آورد
حالا چون  ین مروتر برزر   سرت نمری      ؛ شترنگ می زدند

که روغن موترم ر  قالی کررد    یتو ننند  شترنگ بزنند. کم
یرک برر در  بنرام  لله د د    چون  ،عبد لرز ن مأمون بود ،بود

( موتر  ست و  ین قبیث  یرن کرار ر  یراد    ممتره )میخانیک
کره   ی  بر ه  ین  نجام میدهد که مرن شرب  ر د شته و  ین کار

بود و پمر دومی  م سربحان   قان   م در شفاقانه )بیمارستان(
نتو ن   ز موترم  ستفاد  بکن  و قود  ر  برا   ،به دنیا می آمد

همران شرپ    !لایآ برساند و شیرین شریرین نمایرد  موتر کرو
جمیله دقتر عموه قان   م ه  قانه ما بود و  و ه  فهرار   

زهرر    .مرری  شرد  و در بمرتر  فتراد  برود      آمد  بود و پایین
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همر   با مادر  در کلینیک )درمانگا ( هُمرا و قرع در چهرار    
ر هی تر فیک بمتر بود و زهر  قود  افرت کره ترو پریآ     

 ما ساعت دو شپ بود که شرمی  قران     ،جمیله و  یمان بمان
قود ر  برسران کره زهرر  عملیراک      ،مأمون زنگ زد که رفیع

 .مره( پرایین شرد  برود    آن شرپ غبرار )   !بایرد باشری   .دمی شو
تا تاکمری پیرد  کرردم و قرود ر       .موترم ه  قر   شد  بود

ر ه زهرر   رساندم که کار عملیاک قلاص شد  بود و بهانه ب
ن جرن  پلیرد آنجرا    آ ، ما مرأمون  ،بر ه دعو  کردن پید  شد

چرون سرلاا مرن در     ، ما باز تیر مأمون به سنگ قرورد ، بود
د ترا  ینکره   زهر  نرمآ بود و نمی تو نمرت موفرق شرو    مقابل

بود که  ساس کهی )کرو    1781( آقر ما  حمل )فروردین
یمرران ر  بررر ه  ینکرره شرروقی کهرری( د شررتی  و مررن پمرررم  

 ما زهرر  برا    ،همر   موترم به قانه پدرم بردم ،( نکند)شیطانی
یک شکایت نامه شررم آور   ،تحریک آن قبیث نمک حر م

 اریاسرت جنرائی مرر  بر     به کرد  به ولایت کابل ننگین نوشته
 قتطاف پمرم  یمان و سررقت  مرو ل منرزل  و سررقت       تهام

آنقدر بی  .موتر قودم به  ین ریاست دو روز توقی  نمودند
شرم و بی حیا و با قباحت  ین شکایت نامره ر  نوشرته بودنرد    
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آبررروه مررر  هرر  بردنررد. در  ند،کرره  ینهررا قررود آبرررو ند شررت
نوشرته   ؛شوهر  می باشرد  ،امه نوشته نبود که رفیعشکایت ن

فرزندم ر   قتطراف و مروترم و    ،شخصی عبد لرفیع نام ندبود
تعجپ  م به  یرن دولرت  سرت     . مو ل منزل  ر  سرقت نمود 

چطرور   ،که با  ینگونه  تهام ناقص و دوسیه )پرونرد ( نراقص  
ممکرن   ، ار  ز زهر   برر ء نمری اررفت     مر  توقی  نمودند؟!

ا تر  ؛بمران  ما  هرا در زنرد ن    ،ود با همان شکایت نامه ناقصب
ه  وظیفه  م ر   ز دسرت   ، ینکه  ز محکمه بر ئت می ارفت 

  که رفته بود. در می د دم و ه  کی   مریکا ر  و آبروی  ه
 ؛سالاره و زن سالاره باید بی غیررک شرد  چنین دولت زور

نری کره   مرد زندای کبلکه مثل یک نا ،باید مثل یک مرد نه
 .همرنگ جماعت باشی

بر در زهر  که بنرام عزیرز لله برر ه     ،بعد  ز  ین که قانه آمدم
درس قو ندن  ز  یر ن به قانه من آمد  و همر   مرا زنردای   

چقدر قردمت  و ر  کررد  برودم و حتری وقتیکره      و می کرد 
قان   م مری  بود لباس هایآ ر  می شمت  و برر یآ غرذ    

لی  ر  و ول  ز همه سرباز پ ،امرد ما  ین ن ،درست می کردم
من به قانه پدرم آورد و بعرد  ز   (گیر کردنبر ه جلپ )دست
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 ین که من در توقی  بودم  ز غیبت من  سرتفاد  کررد  مثرل    
ناس اس تمام کتا  هرایی کره یرک     ،قو هر نمک حر م   

چنرد سرند    ،دهه جمع کرد  بودم دور  ند قته و حتی در بین
 مرا مرن فکرر     ، ند قته ا  کرد  برود تحصیلی  م ر  ه  دور 

ون  ست و یرک مررد در قانره  م    ئمی کردم که قانه من مص
یک مخنرث و نمرک حرر م      ما نمی د نمت  که آن ه  ،د رم

بعررد  ز  ینکرره برره   مررا شررر ند ز و عاقبررت آن ، ز آ  درآمررد
 ز  ین جریان بیمرت روز نگذشرته برود     ،شهرک آریا آمدی 

فته بود که پمر نره سراله    بره    که آقاه مأمون در سالنگ ر
رودقانه( غرن روبرو در پیآ چهمان    در دریا )نام فرد  

شررد و مرررد. آن پمررر پرراک بررود، پرراک رفررت  مررا درد        
 .جانگد ز   ز دل مأمون نخو هد رفت

بود کره زهرر   ز طررف     1781بعد  ز چند ما  در ما  سرطان 
ر بطره  چون زهرر    ،ممافرتی به  یر ن د شت ،تلویزیون طلوع

یکری  ز همکرار ن طلروع    و آقراه      ،   با حاجی کمیرل 
مرورد   ،هر  هاه سفارک  یر ن قرو  برود  یکی  ز مُ ،دهقانی

سوء ظن مأمون قر ر ارفت و رو برط زهرر  برا مرأمون چرم      
من چرون فهمیرد  برودم کره محررک  صرلی  یرن همره          شد.
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جنجررالاک قررانو دای  م مررأمون بررود   ز فرصررت  سررتفاد    
رقه  ند زه هایی که مأمون  نجرام د د  برود  ز   همه تف ،نمود 

دهن قود زهر  شنیدم و  ین ر  ه  فهمیدم که مرأمون دریرن   
چنررد سررال بررا زهررر  مثررل یررک معهرروقه رفتررار د شررته و  یررن 

با وجودیکه فهمیردم   شد. ضوع  ز ممج هاه مأمون معلوممو
که زهر  به مرن قیانرت کررد  و هم نران آن مرأمون نمرک       

 ما کوشآ  ،به من بر در قطا  می نمود حر م که قان    
نهایی قود ر  نمرودم کره زهرر  توبره نمایرد و برار دیگرر بره         
هم و آدم ها روه قو  نهران ندهرد و مهراجر ک تلفنری     
زهر  با مأمون آنقدر بالا ارفت که حتی زهر  مری قو سرت   
به وز رک د قله برود و  ز  و شکایت کند و به یکی  ز شیعه 

بنام پهلو ن یحیی بود  ز مأمون شرکایت  هاه غر  کابل که 
 ،یک شپ که من قرودم ر  بره قرو   زد  برودم     .کرد  بود

زهر   ز مأمون به مادر  شکایت کرد که مأمون با چند نفرر  
سر ر هآ ر  ارفته و  و ر  تهدید نمود  بود که  ارر   ،مملح

تر   ز برین مری بررم.  یرن      ،دوستی قود ر  دوبار   د مه ندهی
بایرد زهرر  مری د نمرت کره چره        .بنفرع مرن برود   درایره ها 

 شتباهی مرتکپ شد  و دشمن قود و قرانو د  قرود ر  مری    
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و زهرر    شرد ربان شر یط بر عکر    ما بعد  ز عید ق ،شناقت
چرون   ،با  و آشتی کرد که بر ه من سخت ارر ن تمرام شرد   

ر بطه قبلری آنهرا ر   ز روه مهراجر ک و ممرج هراه تلفنری       
و نفر بره نراموس مرن قیانرت و نمرک      فهمید  بودم که  ین د

من می قو ست  که قان   م یک پراکیز    حر می نمود   ند و
به همین قاطر چندین برار بره    .باشد تا من اناهآ ر  ببخه 

 و نصررریحت کرررردم و حتررری ز ره کرررردم کررره بررره مرررن و 
علنری در  و بار بری شررمانه     ما  ین ، ولادهایآ قیانت نکند

و  عتماد کرد  نمی تو ن  و مدک مقابل من  یمتاد که من به ت
در حقیقرت نهران    .سال  ست که  ز تو قطع علاقه نمود   م 1

د د که نه سال  ست کره بره مرن قیانرت و جفرا کررد  و آن       
روبا  پیر سیا  روه و سیا  دل ه  تکیه اا  و هم رو نمررود   

و مرن هر  هرر     شرد  ن  ز  و قد  ساقته و قد یآ و نمرودیا
که به مرن و ب ره هرایآ     ماس می کردماا  به  و ز ره و  لت

و می د نمت که جو   مثبت به مرأمون یعنری   ند.  قیانت نک
 مرا   ،مرتکپ انا  شدن و قیانت کردن به قرانو د     برود  

 و   مر  د د و مرن هر  چنردین افتگرو    با بمیار بی حیایی ج
بین هر دوه ما ر  در موبایل قود بطور سند ثبرت نمرودم ترا    
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مقابل نمررود زمران مبرارز      نمودم و در هاد ینکه شروع به ج
ناافتره   .وه ر   ز بین ببرم یا قودم شرهید شروم    که یاکردم 

نماند که در ما  مبارک محرم بود که قان   م به مرن افرت   
بررا قرران  رضررائی و  ،کرره بخرراطر تحقیررق قهررونت علیرره زن

دوستانآ به هر ک می روند و  ز من قو سرت ترا  ز قانره و    
هم رون  قرانم   مرن هر  برر ه  ینکره      . ب ه ها مو ظبت کن

زن هاه  فغان  نجام می دهد برا کمرال میرل     ر هبر   یقدمت
 ما نمی د نمت  که  یرن زن کره نمراز     ،حاضر به کمک شدم

قو ن ه   ست و قود ر  شیعه و پیرو بی بی فاطمه زهر  مری  
هرر ک ر  و قهرونت علیره زن ر      ،د ند در چنین ما  مبارک

در  صل بر ه عمل نامهروع به مز ر شری  بهانه قر ر د د  و 
بر درم عبد لر  کره در کانراد    ر   با مأمون می رود.  ین قبر

 ز دهن ژورنالیمت هرا شرنید  برود کره در      ،زندای می کند
زهر  موسوه  ،شپ یلد  که مطابق به ما  مبارک محرم میهد

بعرد  ز  ،  ین قبر به مرن  .ند   و مأمون ر  در مز ر شری  دید
 .رسررید، در زنررد ن تیررز   پاشرری برره روه مررأمون   حادثرره

چرون آقراه    ،عملیاک ه  سخت و ه  پرر مخراطر  برود    آن
مأمون چند نفر باده اارد مملح پید  کرد  برود کره بعضری    
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اهت و ارذ ر مری کردنرد و قرود  هر        وقاک همر هآ 
 رره مکررروف د شررت و موقعیررت قانرره    هرر  بمرریار  فنگت

عاشقانه که مأمون بره   روزها چندین ممج آن در .مصون بود
زهر  نوشرته برود در تلفرن  م ثبرت کررد  برودم و یرک نامره         
 .مأمون که به زهر  نوشته کرد  بود  ز کی  زهر  پید  کرردم 

آنر  ه  پیآ قود ارفتره برودم کره مرأمون نمرک حرر م ر        
نخمت محکمه )د داا ( نمای  و بعرد  برا چراقو مجراز ک     

مروتر هرایلک     ،ن پلیرد مرأمو  . ما  ین کار آسان نبود ،نمای 
قط هاه سرخ د شت که موتر  د  هرا هرز ر د لرر     باسفید 

یک روز که روز تولدم بود می قو ست  قانره   .قیمت د شت
سرر ر هر  سربز     ،بروم که موتر  در نزدیک شرهرک آریرا  

سرر مرن  شرترنگ     ،همین که دسرت د دم  یمرتاد  کنرد    .شد
همران   .شومموتر قود ر  دور د د و نزدیک بود که زیر تایر 

روز یررک وصرریت نامرره برره  ولادهررای  نوشررته کررردم و همرره 
بعد تصرمی  اررفت  مرأمون ر  در     .جریان ر  روه نامه نوشت 

بر ه  ینکره  ز  سرلحه قرود  سرتفاد       .نزدیک قانه شان بزن 
افت  یک بلایی سر  بیاورم که در غ  جران   ،کرد  نتو ند

به فکرر   .نمای قود شود تا من بتو ن   ز چاقوه قود  ستفاد  
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 مرا   ،من می تو نمت   ول زهرر  ر  جرز ء برده     .تیز    فتادم
بد ند که به کی پنرا    ل نمرود ر   ز بین ببرم تا نمرودافت   و

 ،برد  و به کری براور و  یمران د شرته؟! دهرن چمرن وزیرره       
 12بره پمررک   و آنجرا رفرت     .بطره فروشی هاه موتر  ست

 ود افرت : تیرزآ   بر  )بوترل فررو (   ساله که بطرره فررو   
بر درم ویرنگ کار) بررن کرآ(    !) سید( قالص می قو ه 

یک لیترر تیرزآ  د د و افرت:     . ست و در موترم می  ند زد
ره بیانررد زد. تررعررد  برره بب .بررا شررآ لیتررر آ  مخلررو  کررن

تیزآ  ر  ارفت  و در پهت بایمکل )دوچرقره( قرود بمرته    
سرتکآ  ( و د)پیمانره  کروز دیگر  ز قانه تملرو  .کرد  رفت 

عینررک آفتررابی هرر  یررک جفررت  ؛آشرر زقانه ر  هرر  ارررفت 
کرره در د قلررآ ترجمررانی مرری  ید شررت . یررک روز  ز کم رر

لباس هاه کهنه رنگ مرالی   ،کردم  ز یک پروژ  ساقتمانی
قانره دقترر    ،کره در مکرویران   اررفت   بهانه ین ) نقاشی( به 

 ،بعد  ز ساعت کرار  .مامای  )دقتر د یی  م( ر  رنگ می کن 
رنگ مالی ر  در محرل ااردهرای  پوشرید  و بره قصرد      لباس 

 ،مطبعره کره دهلیرز دوم    111کروکی محل مأمون در بلاک 
ظراهر قرود ر  کراملاً    رفرت .   ،برود  24طبقه چهارم آپارتمان 
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نقهره  م درسرت    .)نقا ( درسرت کررد  برودم    مالیک رنگ
 بعرد  ز  3 لری   6:71آقراه مرأمون سراعت     . نجام می ارفرت 
آنقدر ظاهرم فرن کرد  برود کره هرر دو     .ظهر قانه می آمد

( )ر   پلره  پمر ن مأمون بنام هراه د مرون و پرامیر  ز زینره هرا     
 .موقعیت حمله ر  تعیین کرردم  . ما مر  نهناقتند ،پایین رفتند

دو شپ بطرور  ضرافه    -یکی .بین طبقه  ول و دوم قو  بود
 ما قممت    نبرود   ،کاره در کمین اا  قود کمین نمودم

 م  م ارفتار شرود و  مرا مرن همیهره آمراد  مقابلره و       که در د
حمله به  یرن نمرک حرر م و نراموس نهرناس برودم و تیرز ب         

)پیمانه(  کهت بایمکل  م بمته بود و یک تملو( در پ سیدم)
 .فرمان دوچرقره( آویرز ن کررد  برودم    ایمکل )ر  در  ندل ب

 پیمانره( ر  ) ک ین تملو !دوستان  می پرسیدند که  ستاد رفیع
به آنها به طور مرز ا مری افرت      ؟بر ه چه آویز ن کرد   ه

  .که کد م جاه  ستنجا می زن 
 و ممعود به طرف قانه می رفرت   شپ حادثه که  ز چهار ر  

ر  دیردم  نااهان آن فرشته نماه سیا  براطن   ،دور می قوردم
مرن هر     .( دور قوردکه  ز چهار ر هی موتر  )ماشین   

وقرت تغیرر د دن    .قود ر  دور د دم (فور ً بایمکل )دوچرقه
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بایمکل قود ر  روبروه دو قانه ها  یمتاد   .لباس  ر  ند شت 
سریع عینک هراه قرود ر  پوشرید  و بعرد دسرتکآ       ،کرد 

تیز   قرود ر  ارفتره    کو تملو بهکه .هاه قود ر  پوشیدم
 کتاز  تیز ب  ر  در تملو .دو ن دو ن بطرف محل حمله رفت 

کیر    ،ه آن غرول سریا  بری شراخ و دم    قالی کرد  بودم کر 
و یک بالا پو  )پرالتو( برزر  پوشرید      دی لماک در دست

همرین   .به دو  بطرف بالا آمد که با مرن روبررو شرد    و بود
گا  کرد که  ین  ین جا چه می که مر  دید به تعجپ به من ن

یرک   ایک لبخند ملیح بره رویرآ نمرودم و بر    من ه   !؟کند
 . ما  ین پیآ غذ یآ بود ،پاشیدمتیز   ر  به رویآ  ،ضربه

کرره دشررمن نرراموس و  ر   و اررردن در  صررل مرری قو سررت   
 ما همین که تیرز   ر  بره سرر و     ، ولادهای  بود با چاقو بزن 

تیررز    ز عینررک هررایآ بطرررف مررن  ،صررورک    پاشرریدم
 نعکاس کرد و آنقدر جیغ  ین مرد پلید بلند برود کره افرت     

یرن    در .ف من قو هد دویرد حالا تمام مردم مکرویان به طر
لح ه بود که  حماس کردم که یک حیو ن وحهری شریر یرا    

پوست و اوشت و و  ستخو ن پیهانی و تخر  چهر     ،پلنگ
  .های  ر  می کهد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 57/  حقیقت پنهان 

 

--- 

صرورت  ر    .موفرق نهردم   ،کرردم کره ببیرن     هبیرون هر کار
به پیآ سرک عمرومی )قیابران   قودم ر  دو ن دو ن  ،ارفته

 کره  وه نرانو یی جروه آ  برود   ( رسراندم و در پهلر  عمومی
دقیقه  ین وضرع   21تا  .سرم ر  پایین فهار د دم ،د قل جوه

ر  براز   کاپهرن ( زیرم جم ررم )   ، د مه د شت ترا  ینکره آر م  
سررک( بطرور   زوی   ند قت  و کنرار جراد  )  نمود  آنر  سر با
 ما فقط چهمان  روشنی چر غ هاه موترهرا   ،نورمال  یمتادم

 ک موتریکه بالایآ چر غ زرد د شتیبه  .ر  می دید و ب 
 ،افرت  رحمرن مینره    .کمی  ست دسرت د دم فهمیدم که ت و

 151افرت:   ؟چنرد مری برره    ،پیآ ممجد شریخ محمردیان  
ر ننرد  تاکمری    شردم. . فور ً سرو ر  یرن مروتر تاکمری      فغانی

 شرترنگ   ،پرسید که رویت ر  چی شد ؟ افت : یرک مروتر  
وده؟ افررت : زد و  فتررادم در جرروه. افررت: سررر بایمررکل برر

: در فکرر بایمرکل   آره. افت: بایمکل  ک چی شد؟ افرت  
  !مر  برسان قانه !نبا 

فقط قرو هر ن  قانره بودنرد و عبد لو سرع      ،قانه که رسیدی 
شپ کار بود و پردرم هر  در ممرجد وظیفره قر ئرت       ،بر درم

مادر و قو هر ن کوچک  شروع به اریه  .قرآن مجید د شت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 54/  حقیقت پنهان 

 

--- 

به آنهرا حقیقرت    ؟د که چه شد  ز من پرسان کردنو  دکردن
افت : به طرف قانه شما می آمدم کره در سررک    .ر  نگفت 

یرک   بره  مرادرم  .رف برروی  تیرز   پاشرید   سر یک مروتر   ،نو
 ،افرت کره رفیرع   و د کتر که پمر قو ند     بود زنگ زد 

آمرد و   !زود بیرا  .رویآ ر  سروز ند  و ره موتر  ترکید  تب
   .مر  پانممان نمود

افرت کره بره    به زهر     م زنگ زد  جریان مر  مادرم به قان
 و با بری شررمی جرو   مرادرم ر       .روه رفیع تیز   پاشیدند

  د د که قود   ین کار ر  کرد  و مرن  ز  و شرکایت کررد   
نمی د نمت کره      مر بی ارماد شد.مادرم بمیار عصبانی  .م 

همه چیز ر  می د ند که دوست نامهرروعآ   ، ین ماد  کفتار
بعرد ً معلروم    . م و قودم ه  درین حالت قر ر اررفت   ر  زد 

برالاه   ،شد که قبراز ره پژو ک نقل کرد  برود کره زهرر    
بمتر مرأمون در شرفاقانه )بیمارسرتان( سررد ر محمرد د وود      

دیدن من کره شروهر    ه  ما ب ،قان نهمته و اریه کرد  بود
حتی تهدید ه  می کرد که من  ز رفیرع   ،بودم نیامد که هیچ

نزدیک غرو  بود کره   ، ین حادثه هت کرد   م. فرد شکای
موتر پولی  حوز  ههت   منیتی آمد و مر  جهت معالجره بره   
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در آنجرا مرن کراملاً بری      .(  سرتقلال بررد  شفاقانه )بیمارستان
تمام ریاسرت   ،نمودم صبح که چه  های  ر  باز .هو  بودم

د  ز من پرسیدنو آنجا بالاه سرم بودند  ،جنائی ولایت کابل
شان به وضاحت بیان کردم کره   بر ه ؟که چر  مأمون ر  زدم

 .بخرراطر نمررک حر مرری و برری ناموسرری    جررز یآ ر  د دم
 !آقاه ظاهر به من افت: قرو  کرار کررده    ،رئی  جنائی

 ه  م ر  مری ارفتری و   فنگحتی به من افت که می آمده ت
 ما بعد  ز  ین که مر  بره ولایرت    ،یک تیر به سر  می زده

افتند که حقیقت ر  که رو بط نامهروع مأمون  ،دندکابل بر
با قان   م بود بیان نکن  که جرم  م زیاد می شود و موضروع  
ر  طوره جلو  بده  که  فر د ناشناس مرر  تهدیرد بره چنرین     

گیر کاره نمودند و من ه  بر ه  ینکه قان  قائن  م ر  غافل
یرک د سرتان سراقته اری      شود،کن  و ه  مأمون غافل ایر 

د ناشناس تهدیرد بره چنرین     افت  که مر   فرو درست نمودم 
کاره نمود   ند که  ار  ین کار ر  نکن  به  ولادهای  ضررر  

 ما حقیقت ر  قود پولی  جنرائی و هر  رئری      ،می رسانند
 ما بعد  ز  یرن د سرتان تخیلری و     ،شان ظاهر قان می د نمتند

ا آمرد  و  آنجر  ،دروغ  م که پدرم  ز طریق تلویزیون قبر شد
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که چر  حقیقت ر  نگفرت ؟ مرن افرت :  ینهرا پرولی        :افت
 هاه جنائی بر ی  افتند که حقیقت به ضررک تمام می شود

 مرا چرون    ،و بیمت سال قید د رد و باید چنین و نمود نمرای  
 ،پدرم لباس های  ر  جمتجو نمرود   ز جیرپ هرای  دو قرط    

مون بره  مرأ کره    یقط قطی که به پمر ن  نوشته بودم و ییک
زهر  نوشته شد  بود و یک چم موبایل که در آن افتگوه 

و پردرم کراملاً  ز رو برط     من و زهر  بود به دست پدرم  فتاد
تمررام حقیقررت ر   ز  ،امهررروع رز ن مررأمون و زهررر  فهمیرردن

طریق  نترنت نهر نمود و به من ه  افت که هیچ  ز حقیقت 
 .بنویمر   آن ه و قعیت  سرت در  ظهرار ت    و افت  .نگذشته

وقتی که باز  ظهار ک  ولی  م ر  بازنویمی نمودم که بخراطر  
زهر  زود قود ر  رساند  و مر  تهدید نمود که  ،ناموس بود 

 ولادهای  ر  می کهرد و قرود  آنجائیکره مرأمون رفتره برا       
چرون قرانو د     ،مأمون می رود و یا به  یر ن فر ر مری نمایرد  

ه برره جمهررور کرررزمررأمون ر  رئرری   .   هرر   یررر ن بودنررد
 یررن  .هندوسررتان جهررت تررد وه صررورک    فرسررتاد  بررود 

تهدید هممر وفاد ر و فد کار در حالی بود کره مرن صرورت     
 شرک همرر   برا     چهر   مسوقته بود و زقمی و  ز  با تیز  
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قون می آمد و روح  ه  زقمی بود و در دسرتان  ول رک   
 فرت ا و مر  درین حالت دیرد  مری    .و در پاهای  زولانه بود

قرودک کره    .پمرر نت در قیرد مرن  سرت     !ب رخ تا ب رقی 
 ار حقیقرت   .پمر نت ه  بر ی  مه  نیمت ،بر ی  مه  نباشی

آبروه مر  مری برره و در آنصرورک مرن آن دو      ،ر  بگویی
 و رد نه  ک ر  می که  و فر ر می نمای . من ه  افت : برودُ

   ز ترو هر   ،هر کاره می کنی بکن.  ار  ولادهاه من  ست
  ست. 

زهر  بر ه آقرین بار با پرقا  و سرو صد   ز من جد  شرد  
مرأمون ر    وچررخ زد  برودم    ن رقد و من قونیو رفت تا ب

چون در  ،ه  زد  نمی تو نمت  رجز ء د د  بودم و چرخ دیگ
زند ن بودم و  ین بار نوبت زهر  بود که ب رقرد و چررقآ   

وسرتان بررود.   زهر   ین بود که بر ه مهورک با مأمون به هند
به پدرم افت  که به سفارک  یر ن قبر دهد کره زن ز نری ر    

ند شرت   یبه  یر ن رفته نتو نمت و دیگرر ر هر   .  وویز  ندهد
 .جز  ینکه به آن ااومیآ زقمی پنا  ببرد

 "سر اذشت من در بند"
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بنرد  بعرد  ز حادثره    ، افت  طوریکه قبلاً !ار می اانقو نند
شدید  زقمی  ،وه رز ن مأمونبر(  سید پاشی)تیز   پاشی 

 ،باشر  ( بیمارسرتان )  ما بجاه  ینکه در شرفا قانره   ،شد  بودم
باید مورد براز  ن ،تا صحت یا  شدن  ،در زند ن ولایت کابل

نره تنهرا  ز مرن براز جرویی صرورک       ،  ما جویی قر ر میگرفت 
و هر  طرفرد ر ن    بلکه تحت تهدید هاه شدید زهر  ارفت،

می افت که  ارر حقیقرت ر  بیران     زهر . مأمون قر ر ارفت 
مری  برره و مرن مجبرور  ولاد هایرت ر       کنی آبروه مر  می

مری  کن  و یا پریآ مرأمون بره هنرد     می کُه  و به  یر ن فر ر 
ه جهررت ون مررأمون پلیررد ر  رئرری  جمهررور کرررز چرر ،روم

و  فر ده به طرفد ره  ز  بود تد وه به هندوستان رو ن کرد 
ی بودند که می افتنرد کره   مأمون در ریاست تحقیقاک جنأی

چون حادثه در نزدیک منرزل مرأمون    ،ت ر  بگوی ی ار و قع
ه شخصی  م آنجا ه  عینک ها و  شیا  تفان  فتاد  و چاقو و

و کر   ز کر  بیمرت     قتل عمد افته می شرود  ، بدست آمد 
آنهرا  ز مریضری و    .هد شرد سال قید بر ی  در ن ر ارفته قو 

  مرر  تهرویق مینمودنرد کره     ای بند   ستفاد  کررد ه سر سیم
در  .نمودنرد  هبگوی   فر د ناشناس مر  تهدید به چنرین کرار  
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 ما من چون در طرول عمررم    ،حالیکه  ین کار بضرر بند  بود
ی و یا چون جنگ و درایره و کارهاه جنائ یبه موضوعات

فکر کردم که آنها به نفرع بنرد     ،سیاسی درایر و آشنا نبودم
ولی قبر ند شرت  کره آنهرا جریران     ،  ند و دلموزه می کنند

 یکیفره ر  به سیاسی کهراند  مری قو هنرد ر   بیررون رفتر     
چون آقراه مرأمون برر ه سررپو       ،بر ه آقاه مأمون بیابند

اذ شتن به فماد  قلاقی قود  ین حادثه ر  بره کهرور  یرر ن    
ربط د د  و موضوع ر  سیاسری سراقته برود و در  یرن زمینره      

دروغ وه ر  در رسانه ها پخرآ    ه    رنالیمتودوستان ژ
کرد  بودند و آقاه مأمون در ظاهر یرک قهرمران بن رر مری     
 رسید و من چون دور  ز ر دیو تلویزیون و  قبرار برودم نمری   
د نمت  که  ین  ظهار ک دروغی  م چقدر به نفع مأمون و بره  

کرد پردرم برود    که کمک  یضرر من تمام شد  و  ولین کم
 !پردر  :من ه  افت  دروغ افت ؟چر   افت: و که آنجا آمد

می اویند که  ار ( که ممئول تحقیق  بود همان فرده)  ین
برآیرد   ک   ز ک  بیمت سال قیدم می ،چنین  ظهار ک نده 

پردرم   !ت قود ثبوک نرد رم یو تاز  من که بخاطر افتن و قع
 پ   ین قرط مرأمون چیمرت کره  ز جیرپ جم ررک       افت:
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زهر  ر  ثبرت   ه صد ه ین چم مبایل ک کهیدم و( کاپهنت)
 نامه قودک که به پمر نت وصیت کررده؟!  کرده چیمت؟

 جیرپ جم ررم    ما من فکر می کردم که  ین چیرز هرا کره در   
چون بعد  ز حادثره در جروه    ، ز بین رفته باشند بودند کاملاً

 مررا  ،تررر شررد  بررود آ  د قررل شررد  بررودم و جم رررم کرراملاً
بلکره بدسرت پردرم     ،قوشبختانه  ین  سناد  ز بین نرفتره برود  

ارذ ره  م هر   یرن  سرناد ر  در  قتیرار قبر     فتاد  بود و پردر 
و ه   ز طریرق  نترنرت پخرآ     ر دیو سلام وطند ر پژو ک و

نمود و  ز  ینکه  سناد در  قتیار پدرم بود قرانم  قبرر شرد     
به طرفد ر ن قود  و مأمون قبر می دهد و  فرر د ناشرناس   

 ننرد و میگوینرد کره در   پدرم ر  تهدید به مرر  مری ک   د یماً
 ،صورک  ر ئه نمودن  سناد به د داا  یا نهر نمودن آن  سرناد 

زند ن  ز برین   فامیلت ر می کهی  و رفیع ر  ه  در قودک و
د ک توجه نکررد  کرار قرود ر      ما پدرم به  ین تهدی ،میبری 
 و  ز من ه  قو ست که جز حقیقت یک کلمره هر     .میکند

یرک کرده و خاطر ناموست غتو که ب دروغ نگوی  و افت:
کرُل قروم در پهرت سررک  یمرتاد       ،ه ین کرار ر   نجرام د د  
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 ،نکن ولو که کهرته هر  شروی     یهیچ  حماس تنهای. همتی 
   .شوی  حما  می ،شهید

همین که ریاست تحقیقراک جنرائی  ز مرن نرا  مُیرد شرد کره        
ت ر  تأکید کردم و  ظهار ک و قعی قرود  یدوبار   صل و قع

 رو ن( د دسرتانی ) رنو لیسامر  به ( پروند )سیه دو ،ر  نوشت 
 .دندکر

 ارچه ،بود قو  و  حماس با محمد،آدم فد  بنام رنو ل سا 
 و ارفرت  ر   ظهرار ت  . رسرید  می بن ر دلموز  ما ،بود جو ن
 دلرو  16 تراریخ  ،شرنبه  یرک  روز .ندیردمآ  هفته یک .رفت

 .ردبر  ملری   منیت د دستانی به مر   آمد که بود 1781( بهمن)
ختره سرن برود و  ز    پ کره  جرده  بمریار  بازپرس یک آنجا در

پرسران آنجرا باشرد  ز مرن     ظاهر  معلوم میهد که رئی  باز
در آقرر  و بره    .تحقیق کرد. من ه  آن ه و قعت برود افرت   

 .من مید ن  که تو بی انا  همرتی  من  مُیدو ره د د و افت:
ا  یک آدم عی  و کاملاً .من آقاه مأمون ر  قو  میهناس 

ین  نمران  نر چفریپ قورد  که  ،هو آقاه کرز و فاسد  ست
وه در  .کثی  و فاسد ر  جهت تد وه به هندوستان فرستاد 

 ُمیدو رم که در د داا  به یک قاضری قرد     :آقر بمن افت
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 یرن ر    .رک سر بخوره تا حق به حقد ر برسرد شناس و با غی
سرت  افت و قد  حاف ی کرد و مر  فرستاد به ن ارتخانه ریا

  منیت ملی. 13
بعرد   .ز ظهر بود که د قل ن ارتخانه شدمساعت هفت بعد   

 11مر  به دهلیز جی  ُطران   ،و نام نویمی (رسیباز)  ز تلاشی
هفت و یا ههت در هر  ُطان و بودند  2/4که  ند ز   ُطان ها 
 .همه طالبان بودند ،د قل  ُطان که شدم .نفر بودند فرستادند

 ن رسید  بمیار وحهت ناک بودنرد. شا موهاه سر و صورک
نمی تو نمت  براور کرن  کره یرک روزه برا طالبران در یرک        

 یرن برر در ن طالرپ  ز ولایراک      سلول زندای قو ه  کررد! 
در برین آنهرا    ننگرهرار بودنرد.   هلمند و پکتیا، قوست، کنر،

زبران بنرام نمری   ز پغمران بره  تهرام  قتطراف         درهیک نفر 
دنرد و یرک نفرر    هرتو حررف میز  بود و دیگر ن همه پارفتار 

بنام حکمرت  لره  ز جرلال     می فهمید درهدیگر که ک  ک  
دُعرا و قرآئرت    هکرر،  ،نماز قرو نی  در  ُطان کاملاً .آباد بود

با نمری  و حکمرت  لره صرحبت مری       و حتیقرآن مجید بود 
وهرابی   ،چند نفر که  ز ولایاک قوست و کُنر بودنرد  .کردم

می ( د د و هو ر) سر ما غالمغالبه زبان پهتو . آنان ه  بودند
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می کنید  یکردند که شما شرم ند رید که صحبت هاه دنیای
من ور  ین بر در ن وهابی  ین بود که حرف هاه شخصی  ؟!

 ،که غیر  ز عبادک باشد انرا   سرت و فقرط هکرر و عبرادک     
 (ع)تمام  نبیأ  .که چنین نیمت یدر صورت. ب  انا  نیمت و
وقت  ،وقت کار کار میکردند؛ د شتند( برنامه)تقمی   وقاک 

که به قانو د  رسیدای شرود   یوقت. عبادک عبادک میکردند
با قانو د  یکجا میهدند و وقت  ستر حت ه   ستر حت مری  
 ،کردند. چرون مرن و نمری  در برین  فرر د  طُران جرز برودی         

مجبور بودی  کره ترابع کرُل باشری  و مجبرور برودی  برا  یرن         
 .یای بر در ن وهابی کنار ب

مانرد  برود کره یرک      1711درست یک هفته به نوروز سرال  
پمر جو ن و بلند قد ر  با ول ک و زولانه به د قل  ُطران مرا   
 آوردنررد . یررن پمررر کرره قمررمت روه چرر آ زقمرری بررود ، 

سرفید چهرر  و موهراه     ،بینری بلنرد   ،ییچهمان بزر  قهو  
برا زبران   . بودهفد  یا هجد  ساله  صاف سیا  د شت و حدود ً

عجر    هتو تکل  میکرد و  ز وزیرستان پاکمتان بود بنام زر پ
آباد به قصد حملرهء   فرزند میر جی که در کابل بانک جلال

 ز مرردم بری    نفرر  47مرتکپ قترل   نتحاره د قل شد  بود و
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قرود ر   نتحرار    سرت برود و در آقرر کره میخو     شد انا  ما 
بقصرد فرر ر  ز   و و سکت  نفجاره    کار نمی کنرد    ،کند

که یرک نفرر  ز رفقرایآ در     یهنگامو  بانک بیرون می آید
 ،بیرون بانک قود ر   نفجار میدهد به  ثر ریختن شیهه بانک

 ،وقتی که  ز بانک بیررون مری آیرد    .صورتآ زقمی میهود
لان  و و ر  برزور در آمبر  . مردم می بینند که  و زقمی  ست

کرامر   وقتی که  منیت ملی  .شفاقانه برود تا بهد قل میکنند 
ل  برد ره بانک ر  چک میکنند میبینند که قرود  ف (دوربین)

 ین بی وجد ن بود که یکی یکی مردم ما ر  شرهید میکنرد و   
بی ار  کره  ارر    می کنند. منِ (بازد شت)  و ر  دستگیر فور ً

در قو   ه  طالپ ر  می دیردم آن قرو   برر ی  کرابوس     
ها یکجا غذ  می بود ،  ما روزه آمد که در بید ره باید با آن

 ز  ین اذشته ؛ یکجا در یک  ُطان قو   میکردم قوردم و
 کثرر آنهرا    .شریک می شردم نیز در قوشی و درد هاه آنها 

جه شرد  بودنرد و زد  و   شرکن  ،آمد  بودند 11که  ز ریاست 
ارچه بیهتر آنها با  ،نیاز به کمک د شتند. آنان زقمی بودند
بودنرد،  مرا بخراطر    کره د شرتند قابرل تحمرل ن     یمفکور  های

چرون  سریر و در    ،بهردوستی باید با آنها ه  درده میکرردم 
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نمت   نمرانی  پ  نمی تو  .بند بودند و قودم ه  در بند بودم
نقردر قلرپ مرن    آ .در بند شکنجه شد  نا دیرد  بگیررم  ر  که 

حتری برر    ،بود که بجرز قرائن نراموس    شد شکنند  و نازک 
 .وقتدشمن ه  دل  می س

مام ملاقاتی ند شت  و بازپرس  یک بار دیگر مدک یک ما  ت
 ظهررار ت  ر  ارفررت و  ز   ز مررن بررازجویی کرررد و مجرردد ً 

 و حتری بره    .جرئت و فصاحت کلامر  قوشرآ آمرد  برود    
فکرر کرن یرک     !که نگرر ن نبرا    افت:  پدرم دلد ره د د

 ییجرا   ز آن .پمرک رفیع جان  ست و یک پمرک هر  مرن  
 زهر  و مرأمون فرسرتادی    هاه مکرر به(  حضاریه) که جلپ

هررر دو حاضررر نهرردند و فررر ر نمودنررد و معلرروم شررد کرره    و
و  دعرائی کره    حرفهاه رفیع جان در مورد آنها و قعیت د رد

 کراملاً  ، ین قضیه ر  به  یر ن ربرط د د   وآقاه مأمون نمود  
چون بر ه وضاحت موضوع حاضر نهرد  و   ،بی  ساس بود 

 ر ئره  د رک  سرناد و مر   بر ه مرا  ه  بر ه  ثباک  ین موضوع
 .   ستکردن

معلوم میهود کره دولرت برا زهرر  و مرأمون همکراره        کاملاً
و بمن دروغ افتند   آنها ر  مورد بازجویی قر ر ند دکرد  و 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 66/  حقیقت پنهان 

 

--- 

چنین شر یطی که هیچ  . در ستکه زهر  به  یر ن فر ر کرد  
و دولررت هرر  علیرره مررن بررود و جررز د مررن     و سررطه ند شررت

حتی پردر   ،د که به  و رو بیاورمنبو یهیچ درااه ،پرورداار
 م  (پرونررد )سرراله  م ر  کرره هررر روز برردنبال دوسرریه  31پیررر 

  .نبود کمکآ کند یکم ،میدوید
یک روز قبر شدم چون پدرم هر  چربری قرون د رد و هر      

روز پنج  .کرد  بود(غآ) در ر   ضع  ،تکلی  فهار قون
برر یآ   . م آمرد اریره  م ارفرت    شنبه که پدرم بره ملاقراک  

یرن پر  پیرره بخراطر       فد ه آن پاهایت شوم که در :افت 
یاقت  ین همه زحمرت هایرت ر    من ل !و بالا میروه من پایین

ارل   ،مرن  ! یرن حررف هرا ر  نرزن     در جرو   افرت:   .ند رم
در قرو    ر  ملک قو جه که نام پردر برزرا  برود    ، آقایت

 !کمک    کن.من به رفیع  فتخار میکن  دیدم که افت:
ه بمیرد کره مرر    ین دل کرزریقود افت  که ش به پرورداار

رین  جد  کررد و آن دو  یبه زند ن  ند قت و  ز  ولاد هاه ش
 ه بددُعانفر فاسد ر  آز د اذ شت و حمایت شان کرد.  ین 

 !چو  قد  صد  نرد رد  ه  ند ز قدی  افت .ه کردمبه کرز ر 
روز چهارشنبه روز ملاقاتی بود که قرو هر کروچک  منرور     
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. آمرد ،آمد هر چهارشنبه به دیدن  می ،قیر  بدهدکه قد  
 و  قندیرد  کره  ز  پرسریدم کره در بیررون چره قبرر؟       یوقت

 ! ست  کهته شد  ،هبر در کرز افت:
کردم کره پمرر  در    بد هدُعأ انیک بار آقاه مأمون ر  چن
سرالنگ غررن شرد و     (رود قانره )جلو چهمانآ در دریراه  

   مُرد.
قران    ،زهرر   ،مرن شرد    ختی که برببدو سبپ  ین همه ظل  

که چره وقرت پروردارار د دارر برر آن      .  ین  ست بند  بود 
 ،چون نه تنها بر مرن سرت  کررد     ،ست  پیهه ست  قو هد کرد

 کره وم  برازه کررد    صر بلکه با آبرو و حیثیت طفل هراه مع 
 ، قود می د ند. ست نابخهیدنی  یاناه ، ین
 مخصوصراً  ؛روز ها دل  بر ه پمر ن  تنرگ شرد  برود    آندر 

دو قطعره عکر  پمرر ن  ر     قو هرم منرور    . یمان جان ر هب
عک  ها دردم بیهتر و بیهتر می  ما با دیدن آن  بر ی  آورد،

 ز  ین بمیار رنج میبردم که همه مری تو نمرتند فرزنرد ن    . شد
هاه جانی و تروریمت کره  حتی قاتل  ،شان ر  ملاقاک کنند

 ما من که به دفراع  ز نراموس قرود بنرده برودم      ، ندزد بهر  
دیدم و  ین ظلمی بود  ز طرف قان   باید پمر ن قود ر  نمی
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چرون میترسرید کره     ،قأین  که بر من و  ولادهای  شرد  برود  
چگونه به آنها توضح بدهد که پردرتان بره چره دلیرل بنرده      

ر  تررک   که پدرتان شرما  بود پ  به آنها دروغ افته شد !؟
قارج و یرا جراه نرا معلرومی رفتره و در فکرر شرما        به کرد  
نقردر کره دوره  ز   قلاصره آ  !نه زنگ و نه یک قبر .نیمت

شر یط زنرد ن و زنرد نی برودن مرر       ، ولاد های  مر  میرنجاند
برا درد   (ع)آنجا فهمیدم کره حضررک یعقرو      .رنجاند نمی

  !چه کهید ؟ (ع)هجر ن یوس  
ر و و پُر  با چهرمان قرون آلرود    ،روه سوقته ،شکمته یبا دل

تصروره  چنرین  هریچ کر     .بال  بمته در  طان کوچک بنرد 
   .کردنمی 

مطابق تاریخ تولد پمرم  یمران   ،(تیر ما )سرطان  12 ،بار دوم
 ین برار برر ه  یرن کره      .بود که مر  به د داا   حضار کردند

 ز مرن سرئو لی نهرد و چرون      ، ظهار ت  ر  ارفتره بودنرد   قبلاً
باز ه  د دارا    ،مأمون و زهر  در جلمه قضائی حاضر نهدند

بری  در بنرد  آن قردر مرر    آنران   .بدون نتیجره بره تعویرق  فتراد    
 آز د شدم. تا  ین که نگه د شتندنوشت سر
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